
Abstract
In accordance with the principle of neutrality as a pillar of the 
'Rule of Law,' legislation must remain impartial to individual 
conflicts. This paper aims to elucidate the rationale behind the 
validity of the neutrality principle and propose a framework for 
its application in criminal legislation concerning cultural issues. 
Consequently, this study investigates the fundamental principles 
of neutral criminal legislation, the normative approach derived 
from such cultural policymaking, and the significant criteria for 
formulating criminal laws based on this approach. The present ar-
ticle utilizes a descriptive-analytical method study these research 
questions. Based on paper findings, the neutral approach to crim-
inal legislation emerges from multiple foundational principles, 
including the Autonomy, Individualism, and the collective will of 
citizens regarding their governance. These components align with 
the substance of cultural pluralism, which delegates authority to 
citizens to observe prevailing cultural practices (major cultural 
matters.). criminal norm-setting under this approach relies on 
criteria such as justice-seeking, minimalism, and the procedur-
al-institutional framework of criminal legislation. The resulting 
penal code remains free from unjust cultural discrimination and 
maintains equal impartiality toward all cultures.
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 چکیده

کمیــت قانــون«  مطابــق بــا اصــل بی‌طرفــی به‌عنــوان یکــی از ســتون‌های اصــل »حا
ــراد، بی‌تفــاوت باشــد. هــدف  ــه تضادهــای اف ــد نســبت ب ــون بای )Rule of Law(، قان
ایــن مقالــه، تبییــن دلایــل اعتبــار اصــل بی‌طرفــی و ارائــۀ چهارچوبــی بــرای به‌کارگیــری 
کیفــری در حــوزۀ فرهنــگ اســت. ازایــن‌رو، مهم‌تریــن مبانــی  ایــن اصــل در قانون‌گــذاری 
کــه این‌گونــه هنجارگــذاری در حــوزۀ  کیفــری بی‌طرفانــه و رویکــردی  قانون‌گــذاری 
کیفــری مبتنــی  فرهنــگ از آن حاصــل می‌گــردد و مهم‌تریــن معیارهــای قانون‌گــذاری 
بــر ایــن رویکــرد، مــورد پرســش می‌باشــد. مقالــۀ پیــشِ‌رو بــه روش توصیفــی - تحلیلــی، 
بــه بررســی ســؤال‌های مطروحــه می‌پــردازد و بنابــر یافته‌‌هــای آن، نگــرش بی‌‌طرفانــه 
کیفــری از مبانــی مختلفــی نظیــر خودفرمانــی، فردگرایــی و خواســت  بــه قانون‌گــذاری 
ــرد. ایــن مؤلفه‌هــا  ــر آن‌هــا سرچشــمه می‌گی ــی ب ــه حکمران عمومــی شــهروندان نســبت ب
کــه اختیــار پیــروی از عمــده امــور فرهنگــی را بــه  کثرت‌گرایــی فرهنگــی  بــا محتــوای 
کیفــری بــر اســاس ایــن  گــذار می‌نمایــد، منطبــق می‌باشــند. هنجارگــذاری  شــهروندان وا
کمینه‌گرایــی و ســاختار فراینــدی  رویکــرد، متکــی بــر معیارهایــی نظیــر عدالت‌خواهــی، 
ــریِ برخاســته از آن، از تبعیضــات  کیف ــون  کیفــری اســت و قان و نهــادی قانون‌گــذاری 

ــد. ــه‌دور اســت و از همــۀ فرهنگ‌هــا جانــب‌داری یکســان می‌نمای ــاروا ب فرهنگــی ن
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 )دورۀ 21، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

مقدمه

ــی آن،  ــود و ط ــاد می‌ش ــری ی کیف ــذاری  ــد قانون‌گ ــوان فراین ــه از آن به‌عن ک ــری  کیف ــون  ــاد قان ــق و ایج خل
ــی  ــول و معیارهای ــد، از اص ــن می‌کن ــرا تعیی ــت اج ــرای آن ضمان ــوع و ب ــی را ممن ــرک فعل ــا ت ــل ی ــنْ فع مقن
کیفــری را تضمیــن  کیفــری، نه‌تنهــا اثربخشــی قوانیــن  کــم بــر قانون‌گــذاری  تبعیــت می‌نمایــد. اصــول حا
کمیــت قانــون در جوامــع مــدرن نیــز محســوب می‌گردنــد. بدیــن ترتیــب،  می‌کننــد، بلکــه لازمــۀ اســتقرار حا
کــه به‌طــور ســنتی بــه معنــای لــزوم اقــدام متولیــان در چهارچــوب  کمیــت قانــون  معیــار قانون‌منــدی یــا حا
کیفــی بــودن  قوانیــن ازپیش‌تعیین‌شــده و اقتبــاس صلاحیــت آن‌هــا از منشــأ قانونــی اســت، امــروزه مســتلزم 
ــودن  ــده ب ــه آین ــودن و ناظــر ب ــر شــفافیت، ثبــات، در دســترس ب ــون و رعایــت ضوابــط متعــددی نظی قان
قانــون می‌باشــد1 و در برداشــتی وســیع‌تر و »خردبنیــاد«، رعایــت اصــول فراقانونــی و ارزش‌هــای بنیادیــن 
کمیــت قانــون بــه ‌‌شــمار مــی‌رود.2  کیفــری نیــز از ملزومــات حا کرامــت انســانی در محتــوای قانــون  نظیــر 
اصــل قانون‌منــدی، به‌ویــژه در برداشــت خردبنیــاد از آن، نقــش عمــده‌ای در حمایــت از حقــوق و 
کمیــت قانــون، پایبنــدی  آزادی‌هــای افــراد، به‌خصــوص افــراد آســیب‌پذیر دارد. یکــی از ضوابــط حا
بــه »اصــل بی‌طرفــی«3 اســت. مطابــق بــا ایــن اصــل، قانــون بایــد نســبت بــه تضادهــای افــراد، بی‌تفــاوت 
کیفــری پیــرو ایــن رویکــرد،  باشــد و آن‌هــا را بــه دنبــال نمــودن اهــداف خاصــی ملــزم نســازد. قانون‌گــذاری 
گونــه امتیازدهــی یــا ایجــاد  بــه ویژگی‌هــا و دیدگاه‌هــای متفــاوت همــۀ شــهروندان احتــرام می‌گــذارد و از هــر 
ــا مؤلفــۀ خــاص دیگــری را ایجــاد  ــژاد ی ــان، ن کــه شــائبۀ جانــب‌داری از جنســیت، دیــن، زب محرومیــت 
کیفردهنــده،  کــه بــه موجــب آن، قانــون اعــم از حمایت‌کننــده و یــا  می‌کنــد، دوری می‌گزینــد. ایــن شــیوه 
کــی از بی‌طرفــی شــکلی قانــون و »برابــری رفتــاریِ«4 آن  نســبت بــه همــۀ افــراد، یکســان اجــرا می‌شــود، حا
کــه برخــی افــراد در پیگیــریِ غایــات خــود در جامعــه بــا مانــع  بــا شــهروندان اســت. بــا ایــن حــال، ازآن‌جا
کــه نســبت بــه تضادهــای آن‌هــا بی‌تفاوت‌انــد، نمی‌تواننــد بــه منافــع  گاهــی قوانینــی  مواجــه می‌باشــند، 
گروه‌هــای  تک‌تــک، صحــه نهــاده و از تبعیــض و جانــب‌داری مبــرا بماننــد. ازایــن‌رو در مــواردی، افــراد و 
، از تکلیــف تبعیــت از قوانیــن مخالــف بــا آن مؤلفه‌هــا مســتثنا می‌شــوند و  دارای مؤلفه‌هــای متمایــز

1. برای مطالعۀ بیشتر )نک: نجفی ابرندآبادی، 1392)الف(، ص13(.
کمیــت قانــون اســت کــه بــر نظام‌هــای  کمیــت قانــون، برگرفتــه از ســنت انگلیســی حا 2. برداشــت خردبنیــاد »Right-Based« از اصــل حا
حقوقــی دیگــر کشــورها از جملــه فرانســه تأثیــر قابــل ‌ملاحظــه‌ای گذاشــته اســت. برخــی معتقدنــد کــه ایــن ســنت، ادامــۀ ســنت »دولــت 

قانونــی« )Rechtsstaat( در آلمــان اســت )مرکزمالمیــری، 1394، ص40(.
3 . Principle of Neutrality
4. Behavioral Equality 
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گروه‌هــا و در جهــت فراهــم شــدن امــکان پیــروی آن‌هــا از مؤلفه‌هــای خــود  تضمیناتــی بــه نفــع ایــن افــراد و 
ــور  ــری به‌منظ کیف ــام  ــن ع ــا قوانی ــود ت ــب می‌ش ــه موج ــرد خردمندان ــن رویک ــه ای ــزام ب ــردد. الت ــاد می‌گ ایج
، جــرح و تعدیــل شــوند و حکایــت از بی‌طرفــی ماهــوی  بــرآوردن انتظــارات برخــی افــراد آســیب‌پذیر

قانــون و »برابــری حمایتــیِ«55 آن از شــهروندان دارد.6
کیفــری،  بــر ایــن‌ اســاس، مطاوعــت و اعتباربخشــی بــه ارزش‌هــای فرهنگــی مختلــف در قانــون 
ــا در  ــف، نه‌تنه ــی مختل ــای فرهنگ ــت. ارزش‌ه ــی اس ــل بی‌طرف ــه اص ــذار ب ــدی قانون‌گ ــی از پایبن ک حا
کــه اقلیت‌هــای قومــی، زبانــی، دینــی و حتــی نــژادی حضــور دارنــد، بلکــه در جوامعــی نیــز  جوامعــی 
ــه  ــا ب ــورها و ی کش ــایر  ــا س ــترک ب ــای مش ــعت مرزه ــی و وس ــاط جمع ــایل ارتب ــترش وس گس ــطۀ  ــه به‌واس ک
، بــا تفاوت‌هــای شــهروندان در پوشــش، آداب و رســوم و ســبک زندگــی مواجــه می‌باشــند،  علــل دیگــر
قابــل مشــاهده اســت. در چنیــن شــرایطی، مســتندات بســیاری بــرای رعایــت اصــل بی‌طرفــی توســط 
جنایــی  علــوم  دســتاوردهای  از  یکــی  بی‌طرفــی  اصــل  بــه  التــزام  دارد.  وجــود  کیفــری  قانون‌گــذار 
ــار آن، در اســناد بین‌المللــی متعــددی  ــوای ایــن اصــل و آث مــدرن محســوب می‌شــود.7 همچنیــن محت
ــر  کشــورها بــه هنجــار برت گرفتــه اســت8 و بــه موجــب قوانیــن اساســی در بســیاری از  کیــد قــرار  مــورد تأ
گونــه رویکــرد هنجــاری دیگــر نســبت بــه  تبدیــل شــده ‌اســت.9 بــا ایــن حــال، اِعمــال بی‌طرفــی و هــر 
کــه فراهــم  یــادی در پیونــد بــا نظریه‌هــای سیاســی و بســترهایی  کیفــری، تــا حــدود ز قانون‌گــذاری 
کیفــری بــه اصــل بی‌طرفــی در حــوزۀ فرهنــگ نیــز بیــش از  می‌آورنــد، می‌باشــد. رویکــرد قانون‌گــذاری 

5 . Supportive Equality
.)See: Lecce, 2008( 6. برای مطالعۀ بیشتر

یشــه در  7. بــرای نمونــه، مطابــق بــا یافته‌هــای جرم‌شناســی فرهنگــی به‌عنــوان یکــی از شــاخه‌های جرم‌شناســی انتقــادی، جــرم اغلــب ر
فرهنــگ دارد. ازایــن‌رو هنــگام بررســی بزهــکاری بایــد بــه تبییــن فرهنگــی از زمینه‌هــای ارتــکاب آن پرداخــت و از هــر اقــدام کیفــری کــه 
باعــث بــه حاشــیه رانــدن فرهنگ‌هــای مختلــف شــود، اجتنــاب نمــود. بــرای مطالعــۀ بیشــتر در خصــوص جرم‌شناســی فرهنگــی )نــک: 

آقایــی، 1397(.
، مــادۀ 2، 26 و 27 میثــاق بین‌المللــی حقــوق مدنــی  8. اصــل بی‌طرفــی و آثــار آن، از جملــه در مــادۀ 2 اعلامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر
و سیاســی، مــادۀ 2 میثــاق بین‌المللــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، اشــاره شــده‌ اســت و اعلامیــۀ حقــوق افــراد متعلــق 
بــه اقلیت‌هــای ملــی، قومــی، مذهبــی و زبانــی، اعلامیــۀ جهانــی تنــوع فرهنگــی، کنوانســیون چهارچــوب حمایــت از اقلیت‌هــای ملــی، 
... در راســتای پذیــرش آن می‌باشــند و ایــن اصــل را بــه یــک اصــل بین‌المللــی تبدیــل  گونــه تبعیــض نــژادی و کنوانســیون رفــع هــر 

کیفــری )نــک: نجفــی ابرندآبــادی، 1399(. نموده‌انــد. در خصــوص بین‌المللــی ‌شــدن اصــول 
9. اصــل بی‌طرفــی و آثــار آن، بــرای نمونــه، در اصــل یکــم قانــون اساســی فرانســه و اصــل چهــارم و پنجــم قانــون اساســی آلمــان قیــد شــده و 
سیاســت جنایــی ایــن کشــورها را بــر مبنــای آن شــکل داده اســت. در خصــوص شــکل‌گیری سیاســت جنایــی بــر مبنــای اصــول قوانیــن 

اساســی )نــک: نجفــی ابرندآبــادی، 1401(.
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 )دورۀ 21، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کثرت‌گــرا  گفتمان10«هــای فرهنگــی وحدت‌گــرا یــا  هــر چیــز از نظریــات سیاســی و وابســتگی آن‌هــا بــه »
اثــر می‌پذیــرد.

همانندســازی یــا وحدت‌گرایــی فرهنگــی بــه معنــای پذیــرش ارزش‌هــا، الگوهــای فرهنگــی و ســبک 
گــروه برتــر جــذب  کــه در بطــن  گروه‌هــای حاضــر در جامعــه بــه ترتیبــی  گــروه برتــر توســط افــراد و  زندگــی 
ــر تمرکــز فرهنگ‌هــا، آرمان‌گرایــی و اســتحالۀ  ــد ب کی کار مــی‌رود )ســاروخانی،1380، ص44(. تأ ــه  شــوند، ب
گفتمــان،  کــون ایــن  گونا کــه در تحلیــل ابعــاد  فرهنگــی، برخــی از شــاخصه‌های وحدت‌گرایی‌انــد 
فلاســفۀ  نظــرات  در  اغلــب  آن،  مؤلفه‌هــای  بــه  توجــه  بــا  وحدت‌گــرا،  گفتمــان  می‌باشــند.  کارســاز 

طیف‌هــای مختلــف »جمع‌گــرا«11 مشــاهده می‌شــود.
کثرت‌گرایــی یــا پلورالیســم فرهنگــی بــه معنــای شناســایی شــیوه‌ها و رســوم اجتماعی  در نقطــۀ مقابــل، 
گفتمــان، از حقانیــت  گــون اســت )وینســت، 1402، ص264(. ایــن  گونا مختلــف در درون جوامــع فرهنگــی 
کــه مــورد پذیــرش همــۀ فرهنگ‌هاســت  و ارجمنــدی مؤلفه‌هــای فرهنگــی همــۀ افــراد، غیــر از مــواردی 
و تعامــل میــان فرهنگ‌هــای مختلــف بحــث می‌کنــد و در آن، جایــی بــرای ســرکوبی، دنبالــه‌روی و 
انحصارطلبــی وجــود نــدارد و بــا وجــود داشــتن ســابقه در اندیشــه‌های »لیبرالیســمِ«12 عهــد روشــنگری، 
«13 و »دورکیــن«14 قابــل مشــاهده اســت. ایــن امــر قابــل  ــز ــر »رال بیشــتر در تفکــرات نولیبرالیســت‌ها نظی

کــه پلورالیســم فرهنگــی، خــاص ایــن طیــف از نظریه‌پــردازان نیســت.15 انــکار نیســت 

را شــکل  نیــز نظــم خاصــی  کــه منعکس‌کننــدۀ نظــم خاصــی اســت و خــود  زبانــی  را   )Discourse( گفتمــان رایــج،  10. دیدگاه‌هــای 
یــف می‌کننــد )خانعلی‌پــور واجــارگاه؛ محبــی، 1397، ص73(. صرف‌نظــراز معنــای فلســفی پیچیــدۀ گفتمــان، در ایــن  می‌دهــد، تعر
، نوشــتار و ...( اصلــی تولیــد معانــی نســبت بــه  پژوهــش از وحدت‌گرایــی وکثرت‌گرایــی فرهنگــی به‌عنــوان دو رویکــرد )اعــم از گفتــار
پدیــدۀ چندفرهنگــی در ســطح جهــان کــه در بســتر تعامــات افــراد ایجــاد شــده و شــیوۀ تعامــل خاصــی را در ایــن حــوزه شــکل می‌دهنــد‌، 

گفتمان‌هــای فرهنگــی یــاد می‌شــود. به‌عنــوان 
کــه انســان‌ها را جاندارانــی  کــه وجــه مشــترک آن‌هــا ایــن اســت  یــات سیاســی اســت  گرایــی )Collectivism(، طیفــی از نظر 11. جمــع 
ــه هــمْ بســتگی یافته‌اند.کمونیســم، مارکسیســم، فمینیســم،  ــد و از راه هویتــی جمعــی ب ــد دارن ــا یکدیگــر پیون ــه ب ــد ک اجتماعــی می‌دانن
یــادی  سوسیالیســم و ناسیونالیســم، از ایدئولوژی‌هــای جمع‌گــرا محســوب می‌شــوند )هیــوود، 1383، ص67(. ایــن رویکــرد تــا حــدود ز
در تفکــرات انتقــادی گــروه موســوم بــه جماعت‌گرایــان )Communitarianism(، نســبت بــه لیبرالیســم معاصــر نیــز مشــاهده می‌شــود.
12. لیبرالیســم )Liberalism( مجموعــه‌ای از سیاســت‌ها و ایدئولوژی‌هایــی اســت کــه هــدف از آن‌هــا فراهم‌کــردن آزادی هرچــه بیشــتر 
ــاه و نولیبرالیســم  ــت رف ــرد اســت )آشــوری، 1394، ص280(. ایــن ســنت، دارای طیف‌هــای مختلــف کلاســیک، لیبرالیســم دول ــرای ف ب

اســت.
13. Rawls 
14. Dworkin
15. اغلــب اصطــاح پلورالیســم فرهنگــی را برســاختۀ »هــوراس کالــن« )Horas Kallen(، فیلســوف آمریکایــی می‌داننــد کــه در ســال 1924 کتــاب 
فرهنــگ و دموکراســی در ایالــت متحــده را منتشــر و در آن اصطــاح مذکــور را معرفــی کــرد )حمیدیــه، 1400، ص40(. بــا ایــن حــال، معنــای ایــن 
عبــارت، چنــدان روشــن نیســت و هــر کــس از ظــن خــود بــدان اســتناد می‌کنــد. در ایــن نــگارش، کثرت‌گرایــی فرهنگــی در معنــا و محــدودۀ 

.)See: Pantoja & two more, 1977( ،مذک��ور در مت��ن، م��ورد بررس��ی ق��رار می‌گی��رد. در خص��وص تعاری��ف مختل��ف پلورالیس��م فرهنگ��ی
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گرفته‌انــد. بــا ایــن حــال،  کثرت‌گرایــی و وحدت‌گرایــی فرهنگــی موضــوع تحقیقــات متعــددی قــرار 
گرفتــه اســت. ایــن مقاله بــه تبیین  کمتــر مــورد توجــه قــرار  کیفــری،  بررســی بازتــاب آن‌هــا در قانون‌گــذاری 
کیفــری ماهــوی می‌پــردازد و منصــرف  تأثیــر ایــن رویکردهــا در اِعمــال اصــل بی‌طرفــی در قانون‌گــذاری 
کیفــری شــکلی می‌باشــد. بدیــن ترتیــب، پــس از بررســی مبانــی اصــل بی‌طرفــی و  از قانون‌گــذاری 
کــه ایــن نــوع هنجارگــذاری در حــوزۀ فرهنــگ از آن  تحلیــل آن‌هــا جهــت دســتیابی بــه رویکــردی 
کــه در راســتای پیــروی از ایــن رویکــرد و بی‌طرف‌ســازی قانون‌گــذاری  حاصــل می‌گــردد، معیارهایــی 

کیفــری لازم اســت رعایــت شــوند، همــواره در قیــاس بــا رویکــرد رقیــب، مــورد بررســی قــرار می‌گیرنــد.16

گفتمان‌های فرهنگی 1. مبانی اصل بی‌طرفی در ارتباط با 

گونــه  قانون‌گذاری‌هــای بی‌طرفانــه بــدون پیــش‌داوری نســبت بــه عقایــد و ســایق مختلــف مــردم، هــر 
ــد و  ــا جانــب‌داری، در مــورد همــۀ آن‌هــا اِعمــال می‌کنن کیفرگــذاری را فــارغ از تبعیــض ی جرم‌انــگاری و 
گاهــی حتــی تضمیناتــی بــرای افــراد آســیب‌پذیر در نظــر می‌گیرنــد. ایــن رویکــرد، از پشــتوانه‌های نظــری 
کــه در تأمــات فلســفی حقــوق مــدرن جــای دارنــد. دیــدگاه قانون‌گــذاری  مســتحکمی برخــوردار اســت 
کــه انســان را نیک‌نهــاد و رهــا از زنجیرهــای محدودکننــدۀ آزادی می‌دانــد و قانــون را بــا رضایــت وی 
کــه آدمــی را  تصویــب و اِعمــال می‌کنــد، نســبت بــه اصــل بی‌طرفــی، متفــاوت از قانون‌گــذاری اســت 
کمیــت شــخصی می‌پنــدارد. بنابرایــن، می‌تــوان از »خودفرمانی«،17  بدسرشــت، مقهــور جامعــه و مطیــع حا
»فردگرایــی«18 و »خواســت عمومــی«،19 به‌عنــوان مهم‌تریــن مبانــی اصــل بی‌طرفــی نــام بــرد. در ذیــل، 
ــه  ک ــه رویکــردی  گفتمان‌هــای فرهنگــی جهــت دســتیابی ب ــا  ــاط آن‌هــا ب ــی، ارتب ــن ایــن مبان ضمــن تبیی
کیفــری بی‌طرفانــه در حــوزۀ فرهنــگ از آن حاصــل می‌شــود، بررســی می‌گــردد. لازم بــه  قانون‌گــذاری 
کــه مبانــی دیگــری ماننــد »تســاهل و مــدارا«20 نیــز جایــگاه شایســته‌ای در اعتباربخشــی به  یــادآوری اســت 

کــه از ذکــر آن‌هــا‌ اجتنــاب می‌شــود. رویکــرد بی‌طرفانــه دارنــد 

ینالــی )1394(. 2. رســتمی )1399(. 3. موســی‌زاده؛  16. از جملــه پژوهش‌هــای مرتبــط بــا ایــن مقالــه، می‌تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد: 1. ز
، به‌طــور اختصاصــی بــه مبانــی و معیارهــای قانون‌گــذاری کیفــری  ؛ محمــودی ‌جانکــی )1400(. در آثــار مذکــور نجفــی ‌ابرندآبــادی؛ شــاملو

بی‌طرفانــه کــه در مقالــۀ حاضــر مــورد کنــکاش قــرار گرفتــه، پرداختــه نشــده ‌اســت.
17. Autonomy
18. Individualism
19. General Will
 John( لاک  جــان‌  توســط  به‌ویــژه  کــه  اســت  معرفت‌شناســانه  و  انسان‌شناســانه  پیش‌فرض‌هــای  از   ،)Toleration( تســاهل  و  مــدارا   .20
، تنهــا راه مقابلــه بــا کجــروی انســان‌ها نیســت، بلکه  Lock(،فیلســوف بریتانیایــی عصــر روشــنگری مطــرح گردیــده‌ اســت و بــه موجــب آن، کیفــر
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1-1. خودفرمانی

کیفــری، در بــادی نخســت، در پرتــو اعتقــاد بــه سرشــت نیــک انســان  نگــرش بی‌طرفانــه بــه قانون‌گــذاری 
، خودفرمانــی انســان لازم می‌گــردد. خودفرمانــی  و توانایــی فرمــان رانــدن وی بــر خــود و بــه تعبیــر دیگــر
کــه بــه  ، وجهــی اســت  به‌عنــوان ارزشــی بنیادیــن، از یــک ســو بــه معنــای عقــل و شــعور و از ســوی دیگــر
کســی اســت  موجــب آن، انســان قــادر بــه تعییــن سرنوشــت خــود فراتــر از طبیعــت می‌باشــد و خودفرمــان 
کــه خــود وضــع می‌کنــد، زندگــی می‌گذرانــد.21 اعتقــاد بــه خودفرمانــی، ریشــه در  ــر اســاس فرامینــی  کــه ب
کــه بنابــر آن‌هــا »تــوانِ تفکــرِ مســتقل بــرای تشــخیص این‌کــه  کانــت در فلســفۀ اخــاق دارد  اندیشــه‌های 
چــه چیــز از حیــث اخلاقــی درســت و چــه چیــز نادرســت اســت، بــه دلیــل تــوان تعقــل و اســتدلال آدمــی، 
ــان‌‌ها از  ــر انس ــی ب ــال فرمانروای ــت اِعم کان ــن‌رو،  ــالیوان، 1389، ص42(. ازای ــت« )س ــی اس ــس ذات ک ــه  در هم
ــد  ــد، می‌توانن ــه دارن ک ــی  ــای طبیع ــر از تضاده ــان صرف‌نظ ــرد، آدمی ــن رویک ــد. در ای ــرون را برنمی‌تاب بی
گونــه دخالــت و نظــارت، فرمانــروای مطلــق ارزش‌گذاری‌هــای خویــش باشــند و از ایــن حیــث  بــدون هــر 

تمایــزی میــان آن‌هــا بــا عناوینــی مثــل »مــا« و »دیگــران« وجــود نــدارد.
کــه بــه موجــب آن، انســان‌ها  کثرت‌گرایــی فرهنگــی اســت  بــاور بــه خود‌فرمانــی یکــی از ســتون‌های 
کننــد و ارزش‌هــای ســایر فرهنگ‌هــا، توســط  می‌تواننــد هویــت فرهنگــی منحصربه‌فــرد خــود را حفــظ 
فرهنــگ غالــب پذیرفتــه می‌شــود. ایــن حقیقــت در نظــرات فلاســفۀ نولیبــرال علاقه‌منــد بــه ایــن 
یــۀ »عدالــت به‌‌مثابــۀ انصــاف«،22 انســان‌ها را  گفتمــان مشــهود اســت. به‌عنــوان نمونــه، رالــز در نظر
کــردن ســبک زندگــی  دارای تــوان بهره‌گیــری از قابلیت‌هــای خــود بــرای پرورانــدن، بازنگــری و دنبــال 
کــه  ، 1392، ص160(. دورکیــن نیــز  خویــش و توانایــی رســیدن بــه توافــق بــا دیگــران معرفــی می‌نمایــد )رالــز
کرامــت  کــه ایــن حقــوق، از  وی را فیلســوف حــق می‌نامنــد، فــرد را واجــد »حقــوق اخلاقــی«23 می‌دانــد 
وی در مقابــل دیگــران حمایــت می‌کننــد )فرح‌بخــش، 1393، ص262(. بدیــن ترتیــب، فلاســفۀ تکثرگــرا بــه 

ــار می‌بخشــند. ــه هویــت خود‌فرمــانِ انســان‌ اعتب ــاور ب ــو ب کیفــری در پرت بی‌طرفــی قانون‌گــذاری 
کــه  ــی الزامــی دارد  ــا ایــن حــال، مطالعــۀ مختصــر افــکار ایــن متفکــران، حکایــت از وجــود اصول ب

ــه به‌عنــوان یکــی از  ــوان نتیجه‌گیــری نمــود، ایــن نظری ــۀ یــک روش توصیــه می‌شــود. ازآن‌جا‌کــه بی‌طرفــی را ازتســاهل و مــدارا می‌ت مــدارا به‌منزل
مبانــی اصــل بی‌طرفــی قابــل بحــث اســت.

21. از خودفرمانــی بــا عناویــن دیگــری نظیــر خویش‌فرمانــی، خودمختــاری، خودفرمانروایــی، خودقانون‌گــذاری و خودآیینــی نیــز یــاد 
می‌شــود.

22. Justise as fairness
23. Moral Rights


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هرچنــد حــوزۀ محدود‌کننــدۀ بســیار مضیقــی بــرای آن‌هــا تعریــف می‌گــردد، ولــی رعایــت آن‌هــا جهــت 
حفــظ خودفرمانــی ســایر افــراد جامعــه، ضــروری شــمرده می‌شــود. ریشــۀ اعتقــاد بــه ایــن اصــول را نیــز 
کامــل را موجــب تعــرض بــه ایــن حــق بــرای  کانــت می‌تــوان یافــت. ایــن فیلســوف، خودفرمانــی  در آرای 
دیگــران می‌پنــدارد و بــرای رفــع ایــن معضــل، ایجــاد توافــق خودجــوش و جامعــه‌ای متشــکل از افــراد 
کانــت ایــن اصــول را امــور مطلــق اخلاقــی  ــم را پیشــنهاد می‌‌دهــد.  ــه ارزش‌هــای قابــل تعمی معتــرف ب

می‌نامــد و افــراد را دعــوت بــه تطابــق بــا آن‌هــا می‌نمایــد. 
کــه در دیــدگاه دورکیــن در برابــر  بــه نظــر می‌رســد ایــن اصــول، همــان »حقــوق قانونــی«24 هســتند 
کیــد  حقــوق اخلاقــی قــرار دارنــد و حدومــرز آزادی‌هــای فــردی را مشــخص می‌نماینــد.25 رالــز نیــز بــا تأ
کلــی، توافــق بــر آن‌هــا را در »حجــاب تجاهــل«،26 یعنــی توســط انســان‌های  کمیــت اصولــی  بــر حا
بی‌خبــر از طبقــه، نــژاد، جنســیت، قومیــت و امتیازهــا و محرومیت‌هــای خــود پیش‌بینــی می‌نمایــد؛ 
گردنــد. همچنیــن ایــن اصــول، متعلــق بــه  کــه باعــث می‌شــود تــا از همه‌نظــر عادلانــه و منصفانــه  امــری 
کــه همــگان بــر آن‌‌هــا صحــه می‌نهنــد و  گــروه خاصــی نیســتند، بلکــه حداقل‌هایــی را در بــر می‌گیرنــد 
کــردن آن‌هاســت. بــه  مــدام تغییــر می‌یابنــد. »هــدف از ایــن تغییــرات، ایجــاد تعــادل و قابــل پذیــرش 
، مــا درصــدد رســیدن بــه یــک »تعــادل اندیشــه‌ورزانه«27 هســتیم« )Jareborg, 2004, p. 523(؛  تعبیــر رالــز
کلــی و اِعمــال ضمانــت اجــرا بــرای نقــض آن‌هــا، نافــی خود‌فرمانــی  کمیــت اصــول  بدیــن ترتیــب، حا
کــه هیــچ  کثرت‌گرایــی فرهنگــی نیســت و آن را از رویکردهایــی  افــراد و بی‌طرفــی قانون‌گــذار پیــرو 
ــد  کی ــا تأ ــان ب ــل، وحدت‌گرای ــد. در نقطــۀ مقاب ــز می‌گردان ــد، متمای ــح مطلقــی را نمی‌پذیرن ــه صحی گون
گزینــش درســتِ ارزش‌هــای  بــر گزاره‌هــای واحــد در عقیــده و عمــل، اغلــب توانایــی انســان را در 
فرهنگــی خــود زیــر ســؤال می‌برنــد و او را ازخودبیگانــه تصــور می‌کننــد. بــا فروافتــادن انســان در ورطــۀ 
قانون‌‌گــذار  صلاحدیــد  بنابــر  جانب‌دارانــه  حتــی  و  مداخله‌جویانــه  تصمیمــات  ازخودبیگانگــی، 

مجــوز می‌یابنــد.

1-2. فردگرایی

کیفــری، به‌ویــژه در پرتــو ایــدۀ فردگرایــی یــا اولویــت فــرد نســبت بــه  نگــرش بی‌طرفانــه بــه قانون‌گــذاری 

24. Legal Rights
25. در خصوص تمایز حقوق اخلاقی و حقوق قانونی از منظر دورکین )نک: فرح‌بخش، 1392، ص265-262(.

26. Veil of Ignorance
27. Reflective Equilibrium
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« معــروف اســت، لازم می‌گــردد. در ایــن  کــه در میــان فلاســفه بــه نظریــۀ تقــدم »حــق« بــر »خیــر اجتمــاع 
کیــد دارد، انســان موجــودی مســتقل از جامعــه اســت  کــه بــه جایــگاه رفیــع فــرد نســبت اجتمــاع تأ بینــش 
گزینش‌هــای خــود بــه جامعــه نیــز ســامان می‌دهــد.  کــه نه‌تنهــا شــیوۀ زندگــی خــود را برمی‌گزینــد، بلکــه بــا 
ازایــن‌رو، آزادی‌هــای او مغلــوب ســعادت جامعــه ‌نمی‌شــود. ترجیــح آشــکار فــرد نســبت بــه جامعــه در 
کــه  امتــداد اعتقــاد بــه خودفرمانــی قــرار دارد. در حقیقــت، منفعــت و خواســت فــردیِ انســان خودفرمــان 
کــه در  کیــد می‌نمایــد، به‌یقیــن مقــدم بــر منفعــت و خواســت اجتماعــی اســت  کانــت به‌تکــرار بــر آن تأ
کــدام به‌تنهایــی می‌تواننــد مبنایــی بــرای  آن بــه ســر می‌بــرد. بــا ایــن حــال، خودفرمانــی و فردگرایــی، هــر 
کــه از تــاش بــرای جــذب  کثرت‌گرایــی فرهنگــی قــرار دارنــد  بی‌طرفــی باشــند و به‌وضــوح در پیونــد بــا 
مــردم بــه فرهنــگ اولیــه بیــزاری می‌جویــد و در ‌عــوض، مــردم را تشــویق می‌کنــد تــا منحصربه‌فــرد عمــل 

کننــد و ارزش‌هــای فرهنگــی خــود را بــه ‌ثمــر برســانند.
اجتماعــی،  محدودیت‌هــای  بنــد  از  انســان‌ها  تــا  می‌شــود  فراهــم  زمینــه‌ای  فردگرایــی،  ســایۀ  در 
کــه می‌خواهنــد  مذهبــی، سیاســی و عمومــیِ موجــود در جامعــه رهــا شــوند و وجــود خــود را آن‌گونــه 
کــه بــا ابــزار قانون‌گــذاری،  رشــد و توســعه دهنــد )شــهابی، 1401، ص228( و دولــت حــق و یــا تکلیفــی نــدارد 
آزادی آن‌هــا را محــدود نمایــد و فقــط می‌توانــد بــرای تنظیــم روابــط شــهروندان خودفرمــان و دارای 
بــر  کیــد  تأ بــا  فردگــرا  اندیشــمندان  کنــد.  مقــرر  قواعــدی  درســت،  امــر  از  مختلــف  برداشــت‌های 
انســان‌ها به‌عنــوان خودهــای مســتقل از جامعــه، دغدغــۀ اصلــی دولــت و به‌تبــع آن قانون‌گــذار را 
ســعادت جامعــه و ســبک زندگــی مطلــوب آن نمی‌داننــد، بلکــه بــه حفــظ آزادی عقیــده، بیــان و عمــل 
ــا »آزادی  تک‌تــک انســان‌ها می‌اندیشــند و بــه ایــن حــق ‌خدشــه‌ناپذیر در قالــب »آزادی منفــی«28 ی
ــراد  ــر می‌شــود و طــی آن اف ــه فقــدان محدودیت‌هــا تعبی مثبــت«29 مجــوز می‌بخشــند. آزادی منفــی، ب
گونــه نیــروی مانــعِ قهــری و غیرقهــری، از تــوان اخلاقــی و فرامیــن ابداعــی خویــش  می‌تواننــد فــارغ از هــر 
کنــد، محــدود نمی‌شــود.  کــه آزادی آن‌هــا بــا آزادی دیگــران تداخــل  بهــره ببرنــد و جــز در مــواردی 
کــه در بیــان برخــی طــرف‌داران آن، بســیار بــه رویکــرد قبلــی  کــه در آزادی مثبــت  ایــن در حالــی اســت 
کیــد بــر لــزوم رفــع موانــع از ســر راه آزادی، دخالــت قانون‌گــذار از طریــق تــاش  نزدیــک می‌باشــد، بــا تأ

بــرای از بیــن بــردن موانــع، شــرط تحقــق آزادی و تعالــی تمامــی افــراد اســت.30

28. Negative Liberty
29. Positive Liberty

30. درخصوص مفاهیم مثبت و منفی آزادی، )نک: برلین، 1394(.



کارگر و نسرین مهرا کثرت‌گرایی فرهنگی؟ /مرجان مسعودیان خوزانی، قاسم قاسمی، نوروز  کیفری بی‌طرفانه؛ وحدت‌گرایی یا  قانون‌گذاری 

272

کــه  در همیــن راســتا، رالــز شــهروندان را از بیشــترین آزادی‌هــای بنیادیــنِ برابــر بــا دیگــران و تــا آن‌جــا 
ــا آزادی مشــابهِ ســایر افــراد ســازگاری داشــته باشــد، برخــوردار می‌دانــد و نابرابری‌هــای اجتماعــی و  ب
کــه به‌نحــو معقولــی بــه ســود همــگان، به‌ویــژه  اقتصــادی را تنهــا در صورتــی در اولویــت قــرار می‌دهــد 
کیــد  یــه، بــا وجــود تأ بــه ســود محروم‌تریــن افــراد جامعــه باشــند )همپتــن، 1401، ص270(. رالــز در ایــن نظر
بــر مزیــت آزادی، حقــوق ســایر افــراد را نیــز در نظــر می‌گیــرد. ازایــن‌رو، مداخلــه در آزادی را بــه شــکل 

، عقلایــی می‌دانــد.  محــدود و بــرای حفــظ حقــوق ســایرین، به‌ویــژه افــراد آســیب‌پذیر
گرچــه بــا محوریت‌بخشــی بــه حــق فــرد در مقابــل حــق جمــع، از عــدم مداخلــۀ دولــت  دورکیــن نیــز ا
در آزادی انســان‌ها دفــاع می‌کنــد و تحدیــد آزادی فــردی و هدایــت زندگــی از بیــرون را موجــب بهبــود 
زیســت اخلاقــی آن‌هــا تصــور نمی‌نمایــد، بــا ایــن حــال، بــدون افتــادن در ورطــۀ مکاتــب جمع‌گــرا، 
از  آنچــه  دفــاع می‌کنــد )رحمت‌الهــی؛ شــیرزاد، 1400، ص152(.  دولــت  ارشــادی  برخــی سیاســت‌های  از 
گزینش‌هــای افــراد نیســت،  دخالــت دولــت در ایــن نگــرش مدنظــر اســت، در راســتای محــدود نمــودن 
ــر از  ــت پیش‌ت کثری ــه ا ک ــت  ــت اس ــای اقلی گروه‌ه ــرای  ــی ب ــودن فرصت‌‎های ــم ‌نم ــت فراه ــه در جه بلک
گواهــی می‌دهــد.31 گردیده‌انــد. از منظــر دورکیــن، عقــل آشــکارا بــر درســتی ایــن رویکــرد  آن‌هــا بهره‌منــد 

ک فردیــت، مجــال بــروز ایده‌هــای متضــاد بــا روش‌هــا  کــه بــا پذیــرش مــا ایــن امــر قابــل انــکار نیســت 
کــم فراهــم می‌گــردد و ارزش حریــم خصوصــی افــراد و تفکیــک آن از حــوزۀ عمومــی نمایــان  و اصــول حا
می‌شــود )زینالــی، 1394، ص165(. بــا ایــن حــال، مخالفــان تکثرگرایــی فرهنگــی، افــراد را در چهارچــوب 
 ، گــذر فرهنــگ واحــد و برتــر نظیــر یــک دیــن یــا نــژاد یــا آییــن خــاص، قابــل هدایــت می‌داننــد و از ایــن 
کیــد بــر نقــش مربی‌گــری  کنتــرل آن‌هــا می‌پردازنــد. ایــن رویکــرد بــا انــکار تقــدم فــرد بــر اجتمــاع و تأ بــه 
اجتمــاع، مجــوز مداخلــه در زندگــی خصوصــی افــراد را صــادر می‌نمایــد و همــۀ آن‌هــا را وادار می‌کنــد 
تــا اعمــال خــود را بــر اســاس فرهنــگ مــورد پذیــرش اجتمــاع، هرچنــد مخالــف نظــر آن‌هــا باشــد، تنظیــم 
ــه  ک ــردد و نظــام فرهنگــی  گ ــن  ــه زعــم اجتمــاع، تضمی ــا از ایــن طریــق، ســعادت شــهروندان، ب ــد ت کنن

توســط آن تبلیــغ می‌شــود، پابرجــا بمانــد.

1-3. خواست عمومی

کیفــری بــر مبنــای اعتقــاد بــه  کــه نگــرش بی‌طرفانــه نســبت بــه قانون‌گــذاری  گزاره‌هایــی  یکــی دیگــر از 

31. بــرای مطالعــۀ بیشــتر )نــک: محمــودی، 1393(. همچنیــن بــه تأثیــر ایــن رویکــرد در قانون‌گــذاری کیفــری، در بخــش دوم همیــن مقالــه 
اشــاره می‌گــردد.
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 )دورۀ 21، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

آن حاصــل می‌گــردد، خواســت عمومــی شــهروندان نســبت بــه حکمرانــی و قانون‌گــذاری بــر آن‌هاســت. 
کــه مهم‌تریــن شــکل آن قــرارداد اجتماعــی  دولت‌ســازی و قانون‌گــذاری در نظریــۀ خواســت عمومــی 
کــه به‌طــور منطقــی مــردم بــه دولــت و قانونــی  اســت، بــر اســاس رضایــت مــردم صــورت می‌گیــرد و ازآن‌جا
کنــد،  کــه در خصوصی‌تریــن زوایــای زندگــی آن‌هــا مداخلــه نمایــد و بــا آن‌هــا بــه دیــدۀ تبعیض‌آمیــز نظــر 
کــه از مداخــات و تبعیضــات نابه‌جــا  رضایــت نمی‌دهنــد، ایــن رویکــرد بــه تصمیمــات غیرخودســرانه 
بــه‌دور اســت، اعتبــار می‌بخشــد. اولویــت قانون‌گــذاری مبتنــی بــر خواســت عمومــی نســبت بــه حکمرانــی 
ــود  ــوان موج ــان به‌عن ــی انس ــوان از تلق ــوح می‌ت ــی را به‌وض ــق بی‌طرف ــردی در تحق ــت ف ــر خواس ــی ب مبتن
خودفرمــان و مقــدم بــر جامعــه نیــز برداشــت نمــود. در واقــع، اعتقــاد بــه خودفرمانــی و آزادی افــراد از 
حصــار محدودیت‌هــا، الزامــات قــرارداد اجتماعــی را بــرای حــل تعارضــات احتمالــی، در اولویــت 
قــرار می‌دهــد. بــا ایــن حــال، خواســت عمومــی به‌طــور مســتقل می‌توانــد به‌عنــوان مبنــای بی‌طرفــی 
گیــرد.32 در ایــن رویکــرد، افــراد خودفرمــان و آزاد، بــرای رفــع تناقــض ناشــی از تداخــل  مــورد بحــث قــرار 
کــه برقــراری  حقــوق و آزادی‌هــای خــود بــا دیگــران، زیــر ســلطۀ دولــت و قانــون قــرار می‌گیرنــد و ازآن‌جا
یــک اجمــاع همگانــی از شــهروندان امکان‌پذیــر نمی‌باشــد، اشــتیاق بــه همدلــی و پیونــد اجتماعــی و 
ــی،  ــول قانون ــود و اص ــت می‌ش ــا اجاب ــک آن‌ه ــه تک‌ت ــردم و ن ــت م کثری ــت ا ــا موافق ــب ب ــی، اغل فرهنگ
ــرارداد  ــردازان ق ــیاری از نظریه‌پ ــد. بس ــق می‌گردن ــا تصدی ــت آن‌ه ــه عقلانی ــرام ب ــراد و احت ــت اف ــا رضای ب
اجتماعــی نظیــر رالــز و دورکیــن، حتــی اســتمرار رضایــت عمومــی و تــداوم احتــرام بــه عقلانیــت بشــر را نیــز 
، بــه شــهروندان حــق »نافرمانــی مدنی«  شــرط مشــروعیت قانــون می‌داننــد و در صــورت تخلــف از ایــن امــر
کــه اقتــدار سیاســی را به‌طــور  کســانی صــدق می‌کنــد  را اعطــا می‌نماینــد.33 »نافرمانــی مدنــی در خصــوص 
بنیادیــن بــه‌ مبــارزه نمی‌طلبنــد و مشــروعیت حکومــت را پذیرفته‌انــد و نمی‌خواهنــد وظیفــۀ شــهروندی 
کنــار بگذارنــد، بلکــه بــه دنبــال انجــام درســت آن هســتند« )راســخ، 1393، ص125(. بدیــن ترتیــب،  خــود را 
بی‌طرفــی قانــون را از وجــود خواســت و رضایــت عمومــی در تصویــب و تــداوم حیــات آن نیــز می‌تــوان 

اســتنتاج نمــود. 

کــم، به‌طوری که شــهروندان  32. قــرارداد اجتماعــی در بینــش برخــی از متقدمــان ایــن رویکــرد بــه معنــای بــه امانــت دادن فرمانروایــی بــه حا
گــذاری آن‌هــا  قــادر بــه بازپس‌گیــری آن می‌باشــند، اســت. قــرارداد اجتماعــی از نظــرگاه برخــی دیگــر بــه معنــای ســلب حقــوق مــردم و وا
بــه دولــت توســط خودشــان می‌باشــد. اختیاراتــی کــه دولت‌هــا از طریــق هــر یــک از خوانش‌هــای قــرارداد اجتماعــی بــرای ســلب حقــوق 
و آزادی‌هــای افــراد کســب می‌نماینــد، متفــاوت اســت و پذیــرش هــر یــک از آن‌هــا می‌توانــد آثــار متفاوتــی در قانون‌گــذاری کیفــری بــر جــا 

گــذارد، کــه از ورود بــه ایــن مبحــث در ایــن مقالــه اجتنــاب می‌گــردد )نــک: یکرنگــی، 1395(.
33 . در خصوص نافرمانی مدنی )Civil Disobedience(، در دیدگاه رالز و دورکین )نک: رستمی )الف(، 1399، ص315-308(.
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کلــی بــه معنــای نقش‌آفرینــی و مشــارکت مســتقیم یــا  کــه به‌طــور  بنیــان اندیشــۀ خواســت عمومــی 
گروه‌هــای مردمــی در سیاســت‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌هاســت )میرمحمدصادقــی؛  غیرمســتقیم مــردم و 
کشــد؛  کثرت‌گرایــی و نــه وحدت‌گرایــی فرهنگــی، ســر بَــر  قَرَقانــی، 1403، ص299(، می‌توانــد از بطــن مفهــوم 

کثرت‌گرایــی  در واقــع، محتــرم ‌شــمردن اختلاف‌نظــر شــهروندان در مــورد ســبک زندگــی مطلــوب در 
فرهنگــی، مســتلزم رضایــت و مشــارکت مــردم در حکمرانــی بــر ایشــان و امــکان نافرمانــی در صــورت عــدم 
خشــنودی آن‌هاســت و بــه دولــت و قانون‌گــذاری بی‌طــرف نســبت بــه باورهــای مختلــف افــراد، اعتبــار 
می‌بخشــد و در مقابــل، بــه ‌رســمیت‌ نشــناختن تنــوع و تکثــر فرهنگــی، مانعــی جــدی بــرای شــرط رضایت 
فرهنگ‌هــای مختلــف در اتخــاذ تصمیمــات اســت. ازایــن‌رو، وحدت‌گرایــان اغلــب مبنــای مشــروعیت 
حکمرانــی بــر مــردم را تفویض‌شــده از جانــب خداونــد تلقــی می‌کننــد. برخــی نیــز چنیــن حقــی را بــرای 
خــود ذاتــی می‌داننــد و نــه بــه مــردم و نــه بــه خداونــد منتســب نمی‌کننــد. فرامیــن همانندســازِ صــادره از 
ک،  جانــب دولــت مطلقــه در چهارچــوب مدنظــر فرمانــروا یــا فرمانروایــان اعمــال می‌شــود. »بــه اعتقــاد لا
کمــان خویــش یــا اشــکال  در ایــن دیــدگاه، انســانْ آزاد زاده نمی‌شــود. بنابرایــن، هرگــز آزادی انتخــاب حا
گاهــی در میــان فلاســفۀ  کــه  حکومــت را نــدارد« )همپتــن،1401، ص35(. عــدم التــزام بــه خواســت عمومــی 
سیاســی مــدرن نیــز بــا اســتدلال‌های مختلــف مشــاهده می‌شــود، بــه دخالت‌هــای نابه‌جــا و تبعیض‌آمیــز 

ــد. ــوز می‌بخش ، مج ــذار قانون‌گ

2. معیارهای اصل بی‌طرفی در پیروی از کثرت‌گرایی فرهنگی 

کلــی در  مبانــی اصــل بی‌طرفــی، عــاوه بــر این‌کــه حکایــت از دلایــل اعتبــار ایــن اصــل دارنــد، افق‌هــای 
ــه و ســاختار آن  ــه را نشــان می‌دهنــد و رســالت، قلمــرو مداخل کیفــری بی‌طرفان خصــوص قانون‌گــذاری 
کــه مقدمــه‌ای بــرای بی‌طرفــی قضایــی  ــر ایــن اســاس، اِعمــال بی‌طرفــی تقنینــی  را ترســیم می‌نماینــد. ب
کیفــری  گــذر آن‌هــا، قانــون  کــه از  و اجرایــی اســت، مســتلزم تمســک بــه مجموعــه‌ای از معیارهاســت 
ــب در  ــه اغل ک ــا  ــن معیاره ــردد. ای ــق می‌گ ــی34 محق ــدگان فرهنگ ــکاران و بزه‌دی ــه بزه ــبت ب ــرف نس بی‌ط
قانون‌گذاری‌هــای دولت‌هــای مــدرن دیــده می‌شــوند، در حــوزۀ فرهنــگ، از رویکــرد تکثرگــرای آنــان 

ــد، در ادبیــات اروپایــی، جــرم فرهنگــی  ــا می‌گذارن ــر پ ــر باورهــای خــود زی ــه ب ــا تکی ــرادی کــه ارزش‌هــای فرهنگــی جامعــه را ب ــار اف ــه رفت 34. ب
، 1393، ص276(. در ایــران نیــز توســط برخــی از  )Cultural Crime( و در آمریــکا، دفــاع فرهنگــی )Cultural Defense( گفتــه می‌شــود )هوشــیار
، 1399، ص77(. همچنین،  حقوق‌دانــان از عباراتــی نظیــر »جرائــم میان‌فرهنگــی« )Intercultural Crimes(، اســتفاده شــده‌ اســت )نــک: نوبهــار
بــه بزه‌دیدگانــی کــه بــه علــت داشــتن برخــی مؤلفه‌هــای متمایــز و نفــرت دیگــران از آن‌هــا، آمــاج جــرم قــرار می‌گیرنــد، در کشــورآمریکا، بزه‌دیــدگان 
جرائــم مبتنــی بــر نفــرت )Hate Crime( می‌گوینــد )رایجیــان اصلــی، 1390، ص101(. در مطالعــات برخــی از بزه‌دیده‌شناســان ایرانــی، بــرای ایــن 

«) اســتفاده شــده اســت )نــک: رایجیــان اصلــی، 1384، ص100(. نــوع جرائــم، از تعابیــری مثــل »جرائــم پیــام‌دار
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 )دورۀ 21، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کــه مــورد توافــق همــۀ فرهنگ‌هاســت، رهــا  ــر از امــوری  ، غی کــه افــراد را در عمــدۀ امــور ناشــی می‌گردنــد 
کــه بــه اعتقــاد طــرف‌داران همانندســازی، بهــا دادن بــه فرهنگ‌هــای  می‌گــذارد. ایــن در حالــی اســت 
کــم بــر مســئولیت فــردی  مختلــف، حمایــت از حقــوق اساســی را بــه‌ خطــر می‌انــدازد و هنجارهــای حا
کیفــری مبتنــی بــر ایــن رویکــرد، دارای معیارهــای متفــاوت  را تضعیــف می‌کنــد. ازایــن‌رو، قانون‌گــذاری 
کیفــری فراینــدی و  کیفــری«36 و »قانون‌گــذاری  کمینه‌گرایــی  اســت. در ادامــه، »عدالت‌خواهــی«،35 »

کیفــری بی‌طرفانــه، بررســی می‌کنیــم. نهــادی«،37 را به‌عنــوان مهم‌تریــن معیارهــای قانون‌گــذاری 

2-1. عدالت‌خواهی

کــه آدمــی  کــه اغلــب بــه معنــای برابــری و انصــاف از آن یــاد می‌شــود، از جملــه مفاهیمــی اســت  عدالــت 
از ابتــدای حیــات خــود آن را مــورد توجــه قــرار داده و در مســیر تحقــق آن تــاش می‌نمایــد. 

هرچنــد در مــورد مفهــوم عدالــت، اتفاق‌نظــر وجــود نــدارد، امــا عدالــت قانونــی به‌طــور ســنتی بــا ایــن 
کس را به او داد )هیوود، 1383، ص265(. ازاین‌رو، معیار عدالت‌خواهی  که باید حق هر  اندیشه پیوند دارد 
کیفــری و  کیفــری، بــه معنــای تــاش بــرای احیــای حقــوق افــراد از طریــق قانون‌گــذاری  در قانون‌گــذاری 
کــم یــا نیــل بــه اهــداف عمومــی اســت. ایــن  عــدم به‌کارگیــری آن به‌عنــوان ابــزاری بــرای تثبیــت قــدرت حا
کیفر اســت.  گرایی«38 در فلســفۀ  کــی از بیشــترین همنشــینی مفهــوم عدالت‌خواهــی بــا مفهــوم »ســزا امــر حا
گرا، اَعمــال افــرادِ دارای ارادۀ آزاد، فــارغ از نتایــج احتمالــی، مشــمول داوری و مکافــات  در عدالــت ســزا
گذشــته، بــر افــراد بــار می‌گردنــد. ایــن رویکــرد در برابــر  قــرار می‌گیرنــد و تکلیف‌هــای قانونــی بــا نــگاه بــه 
کاهــش ارتکاب  کیفــری را در جهت  کــه قانون‌گــذاری  نظریــۀ »فایده‌گرایــی«39 در فلســفۀ مجــازات اســت 

کســب منفعــت بیشــتر بــرای بیشــترین افــراد جامعــه، موجــه قلمــداد می‌نمایــد.40 جــرم در آینــده و 
کثرت‌گرایی فرهنگی، با وجود ابتنا بر حقانیت فرهنگ‌های مختلف  کیفری مبتنی بر  در قانون‌گذاری 
گســترده در پیــروی از مؤلفه‌هــای فرهنگــی، رعایــت حقــوق و آزادی‌هــای دیگــران امری  و حیطــۀ اختیــارات 
کیفــری در جهــت مقابلــه بــا نقــض حقوق بنیادیــن، به‌عنــوان یک اصل  ضــروری اســت و ضمانــت اجــرای 

35. Equalitarianism
36. Criminal Minimalism
37. Procedural and Institutional criminalization 
38. Retributivism
39. Utilitarianism
40. نظریه‌هــای ســزاگرا و فایده‌گــرا نظریــات فلســفی توجیه‌کننــدۀ کیفرنــد کــه ریشــه در وظیفه‌گرایــی و غایت‌گرایــی در ســاحت فلســفۀ اخــاق 

دارنــد. در خصــوص نظریــات اخلاقــی مجــازات )نــک: یزدیــان جعفــری، 1391؛ جوان‌جعفــری؛ ســاداتی، 1394(.
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قابــل تعمیــم، منطقــی و توجیه‌پذیــر اســت. بــا ایــن حــال، در ایــن رویکــرد قانون‌گــذار دغدغــه‌ای بــرای ترقی 
فرهنــگ خاصــی نــدارد و رســالت آن تعییــن و تبلیــغ عملکــرد صحیــح و جلوگیــری از نوع خاصی از ســبک 
کــه مــورد پذیــرش همــۀ فرهنگ‌هــا هســتند،  کیفــری بــه علــت نقــض اصولــی  زندگــی نیســت، بلکــه قوانیــن 
کیفری  صرف‌نظــر از پیامدهــای آن‌هــا بــرای افــراد یــا جامعــه مقــرر می‌شــوند. ازاین‌رو، رســالت قانون‌گــذاری 
کــه حــاوی قضاوت‌هــای اخلاقــی هســتند،‌‌41 بلکــه بــا  گرایی  بی‌طرفانــه، نه‌تنهــا بــا برخــی خوانش‌هــای ســزا
کیفــری را بــه علــت منفعــت آن بــرای بیشــترین افــراد جامعــه، موجــه  کــه قانون‌‌گــذاری  بینــش‌ فایده‌گرایانــه 
کــه بــه قربانی‌کــردن  کیفــری نابرابــر  کنــش  گونــه وا می‌دانــد، در تعــارض قــرار می‌گیــرد. پیــرو ایــن رویکــرد، هــر 
کثریــت  اقلیت‌هــا و افــراد دارای فرهنــگ مخالــف و تبعیــض نــاروا نســبت بــه آن‌هــا در جهــت خرســندی ا
کیفــری مبتنــی بــر وحدت‌گرایــی  کــه در قانون‌گــذاری  بپــردازد، ناموجــه تلقــی می‌شــود. ایــن در حالــی اســت 
فرهنگــی، مقنــن اغلــب بــه ســنجش مزایــا و معایــب قانون‌گــذاری بــرای پیشــبرد منفعــت فرهنــگ پرشــمار 
جامعــه می‌پــردازد و بــرای تحقــق ایــن آرمــان فایده‌گرایانــه، ممکــن اســت ســرکوب مذهــب، زبــان، عقیــده یــا 

پوشــش خاصــی را موجــه قلمــداد نماید.
کاهــش یابــد، امــا  کیفــر فی‌نفســه شــر و بســان ســایر امــور شــر بایــد  هرچنــد در منظومــۀ فایده‌گرایــی نیــز 
کــه هیــچ ارزشــی جــز فایــده مطلوبیــت ذاتــی نــدارد و دیگــر مطلوب‌هــا در حکــم ابــزار بــرای وصــول  ازآن‌جا
گشــوده می‌شــود )رســتمی، 1399 )الــف(، ص379(. بدیــن ترتیــب، بــا  کثریــت  بــه آن‌انــد، بــاب سوء‌اســتفادۀ‌ ا
ــه  گرچــه ب کیفــری، ا ــرای قانون‌گــذاری  ــرا ب ــه وحدت‌گرایــی فرهنگــی و اتخــاذ رســالت فایده‌گ روی‌آوری ب
کمیــت و شــهروندان ممتــاز از دیــدگاه آن تأمیــن می‌شــود، امــا از حقــوق طبیعی  احتمــال زیــاد، خرســندی حا
کیفــری نیــز اســتفاده  ســایرین، به‌ویــژه اقلیت‌هــا، چشم‌پوشــی می‌گــردد. بســیاری از نظریه‌پــردازان حقــوق 
کیفــری را به‌عنــوان ابــزاری بــرای رســیدن بــه اهــداف اجتماعــی بزرگ‌تــر مجــاز نمی‌داننــد.  از قانون‌گــذاری 
کیفــری در جهــت پیشــگیری عمومــی، عدالــت  به‌عنــوان نمونــه، از نظــر یاربــورگ، اســتفاده از قانون‌گــذاری 

.)Jareborg, 2004, p. 528( کیفــری را بــه فســاد می‌کشــاند
کــه  کثرت‌گرایــی فرهنگــی، در مــواردی  کیفــری بی‌طرفانــه ناشــی از   در نتیجــه، هــدف از قانون‌گــذاری 
گــروه معیــن اســت، زیــرا همــۀ  گزیــر پذیرفتــه می‌شــود، اجــرای عدالــت و نــه تأمیــن نفــع جامعــه یــا یــک  نا

یاتی‌انــد کــه بزهــکار را بــه علــت مزیــت ناروایــی کــه نســبت بــه ســایر افــراد جامعــه کســب نمــوده و یــا بــه جهــت شــخصیت  41. منظــور نظر
پلیــد و عــدم احتــرام بــه دیگــران، بــه لحــاظ اخلاقــی مســتحق کیفــر می‌داننــد. بــرای مطالعــۀ بیشــتر )نــک: رســتمی، )الــف(، 1399، 

ص85-74(.
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کرامــت انســانی‌اند و نمی‌تــوان بــه‌ بهــای حمایــت از ارزش‌هــای جمعــی، حقــوق آن‌هــا  شــهروندان، واجــد 
را زیــر پــا نهــاد.

کنش‌هــای برخــی از افــراد، حتــی در نقــض حقــوق دیگــران، ناشــی از  بــا ایــن حــال، در رویکــرد تکثرگــرا، 
متفاوت بودن اندیشــه و شــیوۀ زندگی و بنابراین فاقد ســرزنش‌ اخلاقی اســت. در این وضعیت، صرف‌نظر 
کــه فــرد مطابــق بــا فرهنــگ خــود مرتکــب  از موجــه بــودن یــا نبــودن فرهنــگ، آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت 
گردیــده‌ اســت و بــه ایــن علــت، لااقــل بــه انــدازۀ دیگــران، قابــل ســرزنش نمی‌باشــد.42  رفتــاری معقــول 
کــه بــا توجــه بــه جــرم  گرایی و یــا عدالــت مطلــق  گــذر نظریه‌هــای ســنتی ســزا بــا ابتنــا بــر ایــن رویکــرد، از 
ارتکابــی تصمیم‌‎گیــری می‌کننــد و ویژگی‌هــای متفــاوت افــراد را مدنظــر قــرار نمی‌دهنــد، نمی‌تــوان بــه خِــرد 
گرایی عادلانــه« یــا »عدالــت  گرایی، یعنــی »ســزا بی‌طرفانــه دســت یافــت و رویکــردی نویــن نســبت بــه ســزا
ــر  ــار را لحــاظ می‌نمایــد و عــاوه ب کیفــری«44 رفت ــا ارزش  کــه »ســرزنش‌پذیری ی اســتحقاقی«43 لازم اســت، 
کــه توســط بزهــکار بــروز داده شــده اســت، توجــه می‌کند. چنین  جــرم ارتکابــی، بــه اندیشــۀ مجرمانــه‌ای هــم 
گردانــد.  رویکــردی بــه احتمــال زیــاد می‌توانــد اهتمــام قانون‌گــذار بــرای تحقــق بی‌طرفــی را بــه نتیجــه نایــل 
ــه ‌اســت، قانون‌گــذار  گرفت ــرار  ــز ق ــۀ انصــاف نی ــز در عدالــت به‌مثاب ــه مــورد توجــه رال ک در ایــن چشــم‌انداز 
بــدون این‌کــه طبقــه، نــژاد یــا فرهنــگ خاصــی را بــر دیگــری ترجیــح دهــد، ویژگی‌هــای ذاتــی جــرم، اندیشــۀ 
گــذر »اصــل تناســبِ«45 جرائــم و  مرتکــب، وضعیــت بزه‌دیــده و شــرایط وقــوع جــرم را در نظــر می‌گیــرد و از 
کــه از قوانین تخطــی می‌کنند، عدالــت را به  کنــش اســتحقاق‌آمیز نســبت بــه افــرادی  مجازات‌هــا و اتخــاذ وا
کثرت‌گرایــی فرهنگــی در اظهــارات خــود، به‌صراحــت عوامل  اجــرا می‌گــذارد. برخــی از محققــان طــرف‌دار 
کمتر  کــه مــی توانــد بــر افراد تأثیــر بگــذارد و آن‌هــا را از نظر قانونی  فرهنگــی را از جملــه ملاحظاتــی می‌داننــد 

مــورد ســرزنش قــرار دهــد.46 
کــه حــاوی مفاهیــم فایده‌گرایــی  کمرنگــی  گرایی نویــن، مُهــر  هرچنــد توســل بــه اصــل اســتحقاق و ســزا
کثرت‌گرایــی فرهنگــی حــک می‌نمایــد، امــا آنچــه از  کیفــری مبتنــی بــر  اســت را بــر پیشــانیِ قانون‌گــذاری 
کیــد  کثریــت نیســت، بلکــه بــا وجــود تأ ایــن رویکــرد حاصــل می‌گــردد، تصویــر بینشــی فایده‌گرایانــه بــه نفــع ا

.)See: Tunick, 2004( ،42. برای دیدگاه‌های موافق و مخالف
43. Just deserts
44. Blameworthiness or Penal value
45 . The Principle of Proportionality
46. See: Kymlicka and two more, 2014, p. 3
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کنش‌هــای خشــونت‌بار نســبت بــه افــراد  پیشــینی بــر حقــوق و آزادی‌هــای بنیادیــن افــراد، ســدی در برابــر وا
کیفــر نســبت  انســانی، به‌ویــژه اقلیت‌هــا و افــراد دارای باورهــای مختلــف اســت و از ایــن رهگــذر بــه تعدیــل 
ــرم  ــل ج ــت متحم ــن عل ــه ای ــه ب ک ــی  ــز قربانیان ــگ متمای ــرد، فرهن ــن رویک ــرو ای ــد.47 پی ــا می‌انجام ــه آن‌‎ه ب
گــردد. بــرای نمونــه، می‌تــوان از ارتــکاب  گردیده‌انــد نیــز به‌نحــو منصفانــه می‌توانــد در مجــازات، اثرگــذار 
جــرم از روی پیــش‌داوری و نفــرت به‌عنــوان یکــی از موانــع تخفیــف و یــا ســایر تدابیــر ارفاقــی بــرای مرتکبان 
کــرد یــا جبــران خســارت دولتــی در صــورت فقــدان متهــم یــا عــدم توانایــی او بر جبــران خســارت را  صحبــت 

در ایــن جرائــم پیش‌‌بینــی نمــود.
کــه بــه آن نســبت داده شــده  گرایی نویــن، برخــاف باورهایــی  بدیــن ترتیــب، مفهــوم اســتحقاق در ســزا
کرامــت انســانی و  کنتــرل خشــونت، تعییــن مــرز بــرای مجــازات و در نهایــت، حفــظ  ‌‌اســت، عاملــی بــرای 
پاســداری از حقــوق انســان‌ها می‌باشــد« )جوان‌جعفــری؛ ســاداتی، 1394، ص52( و می‌توانــد از معیارهــای 

گــردد. کیفــری محســوب  بی‌طرف‌ســازی قانون‌گــذاری 
از نیمــۀ دوم قــرن بیســتم، ادبیــات ســزادهی بــه دلایــل مختلــف ولــی بــه شــکل متفــاوت بازتولیــد شــد.48 در 
گفتمــان جدیــد ســزادهی، ضــرورت لحــاظ اســتحقاق در مرحلــۀ تقنیــن و یــا فراهم نمودن شــرایط اجــرای آن 
در مرحلــۀ قضــا، لازمــۀ عدالــت و انصاف و نتیجۀ اســتقرار سیاســت‌گذاری خردبنیاد محســوب می‌گــردد.49 
کثرت‌گرایــی فرهنگــی، رســالت  گــذر از وحدت‌گرایــی بــه  کشــورها بــا  در همیــن راســتا امــروزه در بســیاری از 
ــا عقیــده و فرهنــگ، اجــرای عدالــت و نــه فایده‌منــدی اســت.  کیفــری در جرائــم مرتبــط ب قانون‌گــذاری 
کــه از ســلیقه‌‌ای شــدن  گــر در ســطح معقــول و بــا معیارهــای روشــن  عدالت‌خواهــی و رعایــت اســتحقاق، ا
کنش  گرفتــه شــود، رســالت و روشــی خردمندانــه برای اتخــاذ وا کار  کنــد، بــه  وضــع و اِعمــال قانــون جلوگیــری 
کیفــری در جرائــم مرتبــط بــا فرهنــگ اســت، دولت‌هــا را از ســوءظن بــه افــراد متعلــق بــه ســایر فرهنگ‌هــا 
بــاز مــی‌دارد و احتــرام بــه باورهــای مختلــف، همــواره به‌عنــوان الگویــی بنیادیــن، مــورد توجــه متولیــان 
کــه اســناد حقــوق بشــری نیــز دولت‌هــا را بــا محدودیت‌هــای زیــادی  کیفــری قــرار می‌گیــرد. امــروزه  عدالــت 
کیفــری شــدید و  کیفــری مواجــه نموده‌انــد، در بســیاری از آن‌هــا، قوانیــن  کنــش  در خصــوص چگونگــی وا

47. بــر اســاس دیدگاهــی مشــابه، گــذر از فرهنــگ تک‌ســاختی بــه چندفرهنگــی در افغانســتان، باعــث کاهــش مجازات‌هــای شــدید و 
بدنــی گردیــده اســت )نــک: فهیمــی؛ ســاداتی؛ جوان‌جعفــری، 1402(.

گرایی )نک: جوان‌جعفری؛ ساداتی، 1394، ص95-88(. 48. در خصوص دلایل‌ ظهور مجدد سزا
گرایی قــرار  49. قانون‌گــذار انگلســتان در قانــون عدالــت کیفــری 1991 و ســپس در قوانیــن بعــدی، مبنــای کیفــر را در مرحلــۀ تقنیــن ســزا
داده اســت و بــا دادن اختیاراتــی بــه دادگاه‌هــای کیفــری و بــا ارائــۀ دســتورالعمل‌هایی آن‌هــا را مکلــف نمــوده کــه بــا توجــه بــه میــزان صدمــۀ 
وارده بــه قربانــی جــرم و میــزان قابلیــت ســرزنش صدمــه، اقــدام بــه تعییــن مجــازات نماینــد )ســبزواری‌‌نژاد، 1396 ، ص149(. همچنیــن در 

خصــوص عوامــل تأثیرگــذار در تعییــن مجــازات توســط دادگاه )نــک: مهــرا، 1398(.
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کاهش  گردیــده و یا  تعذیب‌کننــده در مــورد جرائــم مرتبــط بــا محدودیــت آزادی عقیــده و فرهنــگ، منســوخ 
ــر تعویــق و  ــه ثابــت نیســتند و روش‌هــای ارفاقــی نظی ک ــا پیش‌بینــی ضمانــت اجراهایــی  ــه‌ اســت و ب یافت

تعلیــق، در جهــت آرمــان عدالت‌خواهــی و ایجــاد شــرایط بی‌طرفانــه تــاش می‌گــردد.50

کیفری کمینه‌گرایی   .2-2

کیفــری، یکــی از اصــول بنیادیــنِ تنظیم‌کننــدۀ  کیفــری یــا اصــل حداقــل بــودن قانون‌گــذاری  کمینه‌گرایــی 
کــه مداخلــۀ دولــت در حقــوق و آزادی‌هــای  کــه بــه موجــب آن، در مــواردی  کیفــری اســت  میــزان مداخلــۀ 
کیفــری آن، مســتلزم توجیــه اقنــاع‌آور اســت و بایــد »به‌عنــوان  اشــخاص پذیرفتــه می‌شــود، تمســک بــه نــوع 

گیــرد و پاســخ‌گذاری‌های مدنــی، صنفــی، انضباطــی و اداری برجســته شــود. «51 صــورت  آخریــن راهــکار
، از  کیفــری عنــوان می‌گــردد، امــا ایــن رویکــرد بیشــتر کمینه‌گرایــی  گرچــه دلایــل متعــددی بــرای  ا
کیفــری شــدیدترین نــوع مداخلــه در آزادی انســان‌ها  کــه مداخلــۀ  ایــن واقعیــت سرچشــمه می‌گیــرد 
کیفــری«،52 بهتریــن راه  کرامــت انســانی آن‌هــا می‌باشــد. »در ایــن شــرایط، »صرفه‌جویــی  و ناقــض 
 Duff, 2010, p.( »کیفــری در زمــان بقــای آن اســت کــردن آســیب واردشــده توســط قانــون  بــرای محــدود 
کیفــری در آزادی‌هــای افــراد را به‌طــرز  294(. بدین‌ســان، ابتنــا بــر آموزه‌هــای انســان‌گرایانه، مداخلــۀ 

کیفــری،  چشــمگیری محــدود و مســتلزم توجیــه می‌نمایــد. در خصــوص اصــول توجیه‌کننــدۀ مداخلــۀ 
کیفری، حکایــت از اِعمال  اجماعــی وجــود نــدارد، امــا مطالعــۀ بحث‌های فلســفی و نیز تحلیــل قوانین 
محدودیــت بــر آزادی‌هــای افــراد، بــا تکیــه بــر »اصــل آســیب«53 و نگرش‌هــای »حمایت‌گرایــی«،54 
ــدام از  ک ــر  ــر ه ــذار ب ــای قانون‌گ ــد، ابتن ــدون تردی ــری دارد. ب کیف ــی«56  کمال‌گرای ــی«55 و » »اخلاق‌گرای
کیفــری تأثیرگــذار اســت. در ایــن میــان، اصــل آســیب  ایــن رویکردهــا، در قبــض و بســط قلمــرو مداخلــۀ 

گرفتــن اســتناد بــه هنجارهــای فرهنگــی ذیــل مفهــوم »انگیــزۀ  50. به‌عنــوان مثــال، در آلمــان، قانون‌گــذار بــا پیش‌بینــی امــکان قــرار 
بنیــادی«، امــکان اســتناد بــه هنجارهــای فرهنگــی را فراهــم و موجــب شــده تــا بســیاری از متهمــان فرهنگــی بــا مجــازات قانونــی کمتــر 
یــت بــا توجــه  کثر مواجــه شــوند )حســینی؛ دانش‌نــاری، 1395، ص543(. در اســترالیا نیــز مجــازات بــرای افــراد متعلــق بــه گروه‌هــای ا
ک »انســان خــاص« الزامــی اســت  ک انســان متعــارف تعییــن می‌شــود، ولــی بــرای تعییــن مجــازات اقلیت‌هــا، توجــه بــه مــا بــه مــا

ص82(.  ،1400 دانش‌نــاری،  )دانش‌نــاری؛ 
51. As the Last Resort/ultima ratio
52. Penal Parsimony
53. Harm principle
54. Criminal Paternalism
55. Criminal Moralism
56. Criminal Perfectionism
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به‌عنــوان مضیق‌تریــن اصــل تحدیدکننــدۀ آزادی، بیشــتر مــورد پســند قانون‌گذاری‌هــای علاقه‌منــد بــه 
کیفــری اســت. حداقل‌گرایــی 

کیفــری بایــد محــدود بــه  ، قانون‌گــذاری  ، پیــرو تفســیر معقــول از اصــل آخریــن راهــکار از ســوی دیگــر
 Husak,( کم‌اثرتــر باشــند کــه سیاســت‌های جایگزیــن، در رســیدن بــه اهــداف قانونــی،  گــردد  مــواردی 
ــه به‌طــور معمــول دارای  ک ــر غیرکیفــری  ــر تدابی گ ــرا، ا کمینه‌گ p. 217 ,2007(. بدیــن ترتیــب، در رویکــرد 

کمتــری نســبت بــه مجازات‌انــد، بــه همــان خوبــی یــا به‌نحــو مؤثرتــری دولــت را در رســیدن بــه  شــدت 
کمینه‌گرایــی بــا ایــن پیش‌فرض‌هــا،  کیفــری نبایــد اِعمــال شــود.57  کننــد، مداخلــۀ  اهــداف خــود یــاری 
کیفــری و نیــز ضــرورت توســل بــه این‌گونــه  یعنــی لــزوم وجــود توجیــه اقنــاع‌آور و مضیــق بــرای مداخلــۀ 
کیفــری ایجــاد می‌کنــد و نقــش  مداخلــه به‌عنــوان آخریــن وســیله، موانعــی در حــوزۀ قانون‌گــذاری 
مقنــن را بــه نگهبــان زندگــی شــهروندان تقلیــل می‌دهــد و در مقابــل، مشــارکت جامعــۀ مدنــی را در 
کیفــری  کنــش نســبت بــه ناهنجاری‌هــا افزایــش می‌دهــد و از ایــن طریــق می‌توانــد محتــوای قانــون  وا
یــادی از دخالت‌هــای نابه‌جــا و تبعیض‌هــای نــاروا پالایــش نمایــد. ازایــن‌رو، عــاوه بــر  را تــا حــدود ز
ــوان  کمینه‌گرایــی، به‌عن ــوان از  ــداد آن، به‌جرئــت می‌ت ــار عدالت‌خواهــی و در امت ضــرورت وجــود معی

کیفــری یــاد نمــود. معیــار بی‌طرف‌ســازی قانون‌گــذاری 
کــه افــراد را در دنبــال نمــودن غایــات به‌خصوصــی ملــزم نمی‌کنــد،  در رویکــرد تکثرگــرا بــه فرهنــگ 
ــت  ــۀ حکوم ــازد، مداخل ــینه س ــش بیش ــال خوی ــروی از آم ــا را در پی ــه آزادی آن‌ه ک ــام دارد  ــه اهتم بلک
ــم، موســیقی  کتــاب، فیل ــوع  ــام فراغــت، ن گذرانــدن ای ــر انتخــاب مذهــب،  گزینش‌هــای افــراد نظی در 
کــم نیــز  و... تقلیــل می‌یابــد. پیــرو ایــن رویکــرد، فرهنگ‌هــای مختلــف بــدون تمســک بــه فرهنــگ حا
ــه  ــد ک ــه می‌کن ــری ارائ کیف ــۀ  ــی از مداخل ــی درک حداقل ــب، نوع ــن ترتی ــوند. بدی ــکوفا ش ــد ش می‌توانن
ــار معقــول  ــوان معی ــد را به‌عن ــا خداون ــه خــود ی ــه ب ــه دیگــران و ن کــه پیداســت، تنهــا آســیب ب آن‌ســان 
کیفــری مــورد پذیــرش قــرار می‌دهــد. هرچنــد در خصــوص معنــای آســیب  بــرای صــدور جــواز مداخلــۀ 
اختلاف‌نظــر وجــود دارد، امــا آســیب را در ایــن رویکــرد می‌تــوان بــه آثــار زیان‌بــار یــا آزاردهنــده‌ای 
کنش‌هایــی نظیــر  کــه از فرهنــگ جانب‌دارانــه‌ای سرچشــمه نمی‌گیرنــد، تعبیــر نمــود.58 در نتیجــه، 
ــه پیــش‌داوری، در همــۀ فرهنگ‌هــا آســیب‌زا  گون ــارغ از هــر  ــه ف ک ــره‌ای  ــا قتل‌هــای زنجی نژادپرســتی ی

57. برای مطالعۀ بیشتر در خصوص کمینه‌گرایی کیفری )نک: غلامی، 1393(.
58 . آســیب در ایــن معنــا بــه قرائــت مشــهور آن، کــه توســط فاینبــرگ ارائــه شــده اســت و عبــارت از »خنثی‌کــردن، عقــب انداختــن و یــا 
: فرح‌بخــش، 1392، ص333(، نزدیــک می‌باشــد. س��لب منفع��ت در اث��ر عم��ل خط��ای دیگ��ری« اس��ت )Feinberg, 1987, p. 33 بــه نقــل از
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 )دورۀ 21، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کــه موجبــات آزار دیگــران و آســیب  تلقــی می‌گردنــد و حتــی رفتارهایــی نظیــر توهیــن علنــی بــه امــوات 
کیفــری بی‌طرفانــه نیــز به‌طــور منطقــی جــرم تلقــی  معنــوی بــه آن‌هــا را ایجــاد می‌کننــد، در قانون‌گــذاری 
کــه مانــع، تعویق‌انــداز و یــا عامــل ســرکوب  کیفــری می‌باشــند. امــا رفتارهایــی  می‌گردنــد و قابــل مداخلــۀ 
اهــداف دیگــران نیســتند، نظیــر اســتفاده از وســیلۀ ســرگرمی مشــخص و یــا نوعــی متفــاوت از پوشــش، 

کیفــری در ایــن رویکــرد قــرار نمی‌گیرنــد. به‌یقیــن مشــمول مداخلــۀ 
کــه در روابــط  کثرت‌گرایــی فرهنگــی حتــی پــاره‌ای از آســیب‌هایی  برخــی سازشــگران بــا مفهــوم 
کــودکان توســط والدیــن را  خودمختارانــه و آزادانــه درون خرده‌فرهنــگ هــا رخ می‌دهنــد، نظیــر تنبیــه 
کــه در میــان مخالفــان  ، 1393، ص150(. ایــن بینــش  کیفــری قلمــداد می‌نماینــد )فلچــر خــارج از مداخلــۀ 
گرچــه رفتارهــای قابــل  جرم‌انــگاری رفتارهــای دیگــری نظیــر ازدواج اجبــاری نیــز وجــود دارد،59 ا
ســرزنش افــراد را تأییــد نمی‌کنــد، امــا بــه معنــای مــدارا و تســامح بیشــتر و تمســک بــه ســازوکارهای 
غیرکیفــری نســبت بــه بــزه‌کاران فرهنگــی اســت. بدیــن ســان، قانون‌گــذار را بــه اســتفاده از مداخلــۀ 
‌کیفــری به‌مثابــۀ آخریــن راهــکار بــرای ســرزنش رفتارهــای فرهنگــی قابــل ســرزنش افــراد هدایــت می‌کنــد 

ــد. ــرار می‌ده ــت ق ــری را در اولوی ــی غیرکیف ــر تقنین ــار تدابی کن ــی در  ــای آموزش و راهبرده
ــا تواقــق  ــه دیگــران آســیب برســاند، ب ــد ب کــه می‌توان ــار فرهنگــی  کــه رفت ایــن امــر قابــل انــکار نیســت 
کــه در قانون‌گذاری‌های  بیشــتری توســط دولت‌هــا و حتــی مــردم محکــوم می‌گردد.60 بــا این حــال، ازآن‌جا
مبتنــی بــر وحدت‌گرایــی فرهنگــی، دســتیابی بــه عقیــده، بیــان و عملکــرد واحــد اهمیــت دارد، عــاوه بــر 
گســترده در حقــوق و آزادی‌هــای افــراد بــه بهانــۀ حمایت از  کیفــری  گونــه مداخلــۀ  رفتارهــای آســیب‌زا، هــر 
که  کیفــری( و یــا واداشــتن آن‌هــا بــه انجــام اعمالی  آن‌هــا بــرای جلوگیــری از ضــرر بــه خــود )حمایت‌گرایــی 
کــه دســتیابی آن‌هــا را بــه ســعادت بــا وقفــه مواجــه می‌نماینــد  بــه صــاح آن‌هاســت و بازداشــتن از افعالــی 
کــه اخــاق متعــارف  کیفــری(، موجــه می‌گــردد. همچنیــن، الــزام انســان‌ها بــه تــرک اعمالــی  کمال‌گرایــی  (
کیفــری را توجیــه می‌نمایــد.61 بدین  کیفــری(، مداخلــۀ  جامعــه آن‌هــا را مذمــوم می‌شــمارند )اخلاق‌گرایــی 
ترتیــب، پذیــرش و ترویــج نوعــی فرهنــگ خــاص و جــذب، حــل و ادغــام همــۀ فرهنگ‌هــا در یــک پیکرۀ 
59. ازدواج اجبــاری در میــان برخــی اقــوام، امــری رایــج محســوب می‌شــود و اغلــب منجــر بــه صدمــات جســمی یــا روحــی می‌گــردد. 

درخصــوص دیدگاه‌هــای مخالــف و موافــق جرم‌انــگاری ایــن رفتــار )نــک: مقدســی؛ عامــری، 1395(.
.)See: Barbara J, 2007( 60. برای مطالعۀ یک نمونه تحقیق در این خصوص

یــان نمی‌رســانند،  61. اســتعمال مــواد مخــدر و مشــروب‌خواری کــه متضمــن صدمــه بــه خــود شــخص هســتند و به‌طــور مســتقیم بــه دیگــران ز
روســپی‌گری، چند‌همســری، همجنس‌گرایــی و قماربــازی و در نهایــت، ازدواج زیــر ســن قانونــی، آوردن ســگ بــه بیــرون از منــزل و پوشــش 
اختیــاری بــرای زنــان، از دیگــر مواردی‌انــد کــه به‌ترتیــب بــا توجــه بــه مبانــی مذکــور در قوانیــن کیفــری کشــورهای مختلــف دچــار محدودیــت 

شــده‌اند. در خصــوص مبانــی توجیــه مداخلــۀ کیفــری )نــک: محمــودی جانکــی؛ روســتایی، 1392؛ برهانــی؛ محمدی‌فــرد، 1395(.
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گزیــر مداخــات قانون‌گــذار را در حقــوق و آزادی‌هــای شــهروندان، به‌عنــوان بدیهی‌تریــن و  واحــد، نا
، افزایــش می‌دهــد. ازدیــاد عناویــن مجرمانــه، افــراد را در معــرض محدودیت‌هــای  ابتدایی‌تریــن ابــزار
کیفــری و  کــه مســتحق آن نیســتند قــرار می‌دهــد و بــه نقــض بی‌طرفــی قانــون  نــاروا و مجازات‌هایــی 
کــم ســهیم نیســتند، می‌انجامــد. برخــی از  کــه در پیکــرۀ فرهنــگ حا کمتــر آن نســبت بــه افــرادی  اهتمــام 
ــز  ــه هرگ گرچ ــد و ا ــب می‌گردن ــا تصوی ــرای آن‌ه ــدم اج ــه ع ــذار ب ــم قانون‌گ ــا عل ــا ب ــه جرم‌انگاری‌ه این‌گون
مجالــی بــرای اجــرا نمی‌یابنــد، امــا می‌تواننــد عاملــی بــرای اعتــراض ســایر فرهنگ‌هــا و در نهایــت، 
کــه هدایــت انســان‌ها را  کثرت‌گرایــان بــا مخالفــت بــا ایــن رویکردهــا  افزایــش قوانیــن متــروک باشــند.62 
ــه در حقــوق و آزادی‌هــای آن‌هــا را  ــد و سیاســت‌های مداخله‌گرایان ــذار می‌دانن حــق و تکلیــف قانون‌گ
ــا ایــن حــال،  کیــد می‌کننــد. ب ــه تأ کمتریــن حــد مداخل ــا  کیفــری ب ــر قانــون  موجــه قلمــداد می‌نماینــد، ب
کیفــری نیــز بــرای ممانعــت از این‌کــه شــأن و منزلــت آن افــراد یــا  در این‌گونــه نگــرش بــه قانون‌گــذاری 
گذاشــته‌اند بــر دیگــران برتــری یابــد، لازم اســت  کــه بــه بنیادهــای فرهنگــی حکومــت احتــرام  گروه‌هایــی 
گــردد. این‌گونــه بیشــینه‌گرایی، بــرای جلوگیــری از نادیــده  کیفــریِ بیشــتر تمســک  گاهــی بــه مداخلــۀ 
کــم ختــم می‌گــردد.  ‌انگاشــتن بزه‌دیــدگان فرهنگــی اســت و بــه نفــع فرهنگ‌هــای اقلیــت و نــه فرهنــگ حا
کیفــری نیســت، بلکــه ضامــن حقــوق انســان‌ها نظیــر حــق حفــظ  ازایــن‌رو، نه‌تنهــا مانــع بی‌‌طرفــی قانــون 
زبــان، حــق انجــام مراســم دینــی، حــق پیــروی از رســوم فرهنگــی و حتــی حــق اســتفاده از پوشــش، رســانه 
کنش‌هــای شــهروندان منطقــی می‌ســازد.  و وســایل ســرگرمی متفــاوت اســت و مداخلــۀ قانون‌گــذار را در 
کشــورها ارتــکاب جرائــم از روی پیــش‌داوری نســبت بــه فرهنــگ افراد نظیر  در همیــن راســتا، در برخــی از 

توهیــن یــا تحقیــر یــک دیــن یــا آییــن خــاص، به‌طــور مســتقل جرم‌انــگاری شــده اســت.63 
امــروزه دولت‌هــا بــا تأثیرپذیــری از اندیشــه‌های مــدرن، اغلــب دغدغــۀ جلوگیــری از آســیب ‌رســاندن 
گســترش الزامــات  کنــش مناســب در برابــر ایــن آســیب‌ها را دارنــد.  شــهروندان بــه یکدیگــر و پیش‌بینــی وا
گــذر اســناد بین‌المللــی نیــز موجــب محدودیــت بیشــتر دولت‌هــا در زمینــۀ نقــض حریــم  ایــن رویکردهــا از 
کشــورها،  خصوصــی و آزادی‌هــای بنیادیــن افــراد می‌گــردد. بدیــن ســان، در قوانیــن اساســی بســیاری از 

62. قانــون ممنوعیــت به‌کارگیــری عبــارات انگلیســی در فرانســه نمونــه‌ای از قانون‌گذاری‌هایــی اســت کــه قانون‌گــذار در تصویــب آن‌ 
ــادی، 1391، ص24(. ــوده اســت )نجفی‌ابرندآب ــا حــزب خاصــی ب ــه نفــع جنــاح ی ــه دنبــال نشــان‌ دادن موضــع خــود ب بیشــتر ب

63. در قوانیــن انگلســتان، هــر گونــه آزار و اذیــت و ایــراد صدمــۀ بدنــی و ارعــاب بــرای قربانیــان دارای رنــگ، جنــس، ملیــت، ســن، مذهــب 
و قومیــت متفــاوت، جرمــی خــاص تلقــی و مرتکــب بــه مجازاتــی شــدیدتر از مجــازات ارتــکاب جــرم بــدون‌ انگیــزۀ فــوق، محکــوم می‌شــود 
ــک: عباچــی، 1392؛  ــگاری شــده اســت )ن ــر نفــرت، به‌طــور خــاص جرم‌ان ــی ب ــز جــرم مبتن ــکا نی ی )ســبزواری‌‌نژاد، 1389، ص79(. در آمر

همچنیــن: مــادۀ 499 مکــرر قانــون مجــازات اســامی 1392(.
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 )دورۀ 21، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کیفــری در  کمینــه‌ای نســبت بــه مداخلــۀ  حداقل‌گرایــی بــه رســمیت شــناخته‌ شــده ‌اســت‌64  و از رویکــرد 
مــورد اغلــب رفتارهــا، به‌ویــژه رفتارهــای برخاســته از عقیــده و فرهنــگ، دفــاع می‌شــود.

کمینه‌ای  همچنیــن امــروزه در پرتــو نظریه‌هــا و مکاتــب جرم‌شناســی، در بســیاری از جرائــم، بــر مداخلۀ 
کــه از جلوه‌هــای تحدیــد و تلطیــف  کیــد می‌گــردد و مفاهیــم، برنامه‌هــا و اصــول عدالــت ترمیمــی  تأ
ــز رواج یافته‌انــد )نجفــی ابرندآبــادی، 1402، ص7(. پیش‌بینــی ایــن  کیفــری محســوب می‌شــوند نی ــۀ  مداخل
ــردن  ک ــی  ــی در درون ــل توجه ــش قاب ــد نق ــت می‌توان ــی، در نهای ــع چندفرهنگ ــن جوام ــا در قوانی برنامه‌ه
کیفــری جانب‌دارانــه  گــذار از عدالــت  مفاهیــم فرهنگــی بنیادیــن هــر جامعــه و خودکنترلــی افــراد و 
کیفــری در حــوزۀ  کمینه‌گرایــی در قانون‌گــذاری  کیفــری بی‌طرفانــه داشــته باشــد.  به‌ســمت عدالــت 
ــه ارزیابــی جایگزین‌هــای مناســب  کــه ب ــه  فرهنــگ، در چهارچــوب یــک سیاســت جنایــی خردمندان
ــاع اســت و موجــب می‌شــود  ــل دف ــد، قاب ــده و بزهــکاران فرهنگــی را لحــاظ نمای ــع بزه‌دی ــردازد و مناف بپ
ــاورد و  ــه وجــود نی ــگاه والای انســان‌ها در جامعــه ب ــری در جای ــاوت در مؤلفه‌هــای فرهنگــی، تغیی ــا تف ت

کرامــت انســانی آن‌هــا در هــر حــال باقــی بمانــد.

3-2. قانون‌گذاری کیفری فرایندی و نهادی 

کمینه  کیفــری بی‌طرفانــه عــاوه بــر این‌کــه متکــی بر آرمــان عدالت‌خواهــی و قلمــرو مداخلۀ  قانون‌گــذاری 
در حقــوق و آزادی‌هــای افــراد اســت، حتــی بیــش از آن‌هــا، مســتلزم ســاختار بی‌طرفانــه اســت، به‌طــوری 
ــوان اذعــان نمــود پیش‌شــرط اهــداف و مبانــی بی‌طرفانــه، وجــود قانون‌گــذار بی‌طــرف اســت.  کــه می‌ت
ــه هنجارگــذاری  گون ــه موجــب آن، هــر  ــه ب ک ــردی اســت  کیفــری فراینــدی و نهــادی، راهب قانون‌گــذاری 
کیفــری، پــس از طــی فراینــد دموکراتیــکِ مقــرر در قانــون اساســی و در نهــادِ متشــکل از نماینــدگان مــردم، 
کرســی‌های ثابتــی بــرای تصمیم‌گیــری، اختصــاص می‌یابــد.  تصویــب می‌شــود و بــه اقشــار مختلــف، 
کــه در آن، رضایــت افــراد از طریــق نماینــدگان آن‌هــا اعــام می‌شــود و  ایــن ســاختار از قانون‌گــذاری 
کیفرهــای ناظــر بــر آن‌هــا به‌نوعــی خواســت عمومــی محســوب می‌گردنــد، بیشــترین  اَعمــال ممنوعــه و 
گونــه  کــه در آن‌، هــر  بخــت را بــرای بی‌طرفانــه بــودن دارد و در برابــر قانون‌گــذاری‌‌ شــخصی قــرار می‌گیــرد 
کمــان اســت. کــم یــا حا کیفــری، برســاختۀ تصمیمــات پیش‌بینی‌ناپذیــر و خودســرانۀ حا هنجارگــذاری 
ــا بــر خواســت شــهروندان،  کثرت‌گرایــی فرهنگــی، بــه دلیــل ابتن کیفــری مبتنــی بــر  در قانون‌گــذاری 
و  گفت‌و‌گــو  طریــق  از  بایــد  قانــون  نتیجــه،  در  می‌باشــند.  محتــرم  آن‌هــا  همــۀ  رقیــب  دیدگاه‌هــای 

64. در خصوص کشورهایی که در قانون اساسی خود به کمینه‌گرایی اشاره نموده‌اند )نک: موسی‌زاده و دیگران، 1400، ص66(.



کارگر و نسرین مهرا کثرت‌گرایی فرهنگی؟ /مرجان مسعودیان خوزانی، قاسم قاسمی، نوروز  کیفری بی‌طرفانه؛ وحدت‌گرایی یا  قانون‌گذاری 

284

گروه‌هــای مختلــف و مبتنــی بــر نیاز‌ســنجی آن‌هــا تصویب‌گــردد و  مشــارکت میــان افــراد، احــزاب و 
کــه  نقدپذیــر و اصلاح‌پذیــر باشــد. لــزوم نقد‌پذیــری و اصلاح‌پذیــری قانــون از ایــن جهــت اســت 
کثریــت نیــز می‌توانــد حقــوق شــهروندانِ  کیفــری و بــر اســاس رأی ا تصمیم‌گیــری در نهــاد قانون‌گــذاری 
کرســی‌های  کــه از  کثریــت  دارای باورهــای مختلــف را در معــرض خطــر قــرار دهــد، زیــرا نماینــدگان ا
کیفرگــذاری  ــه جرم‌انــگاری و  ــا دیــدگاه خــود، اقــدام ب بیشــتر در قانون‌گــذاری برخوردارنــد، مطابــق ب
کــه ممکــن اســت بــا باورهــای فرهنگــی ســایر شــهروندان مخالــف باشــد.65 همچنیــن در ایــن  می‌نماینــد 
کــه می‌توانــد  کثریــت حــق پیــدا می‌کننــد تــا شــیوۀ زندگــی واحــدی را بــه جامعــه القــا نماینــد،  فراینــد، ا
ــا  ــوق اقلیت‌ه ــتن حق ــده ‌انگاش ــز نادی ــه‌ای ج ــد و نتیج کن ــوار  ــی« هم ــی »عوام‌گرای ــرای نوع ــه را ب زمین
نــدارد.66 ازایــن‌رو، عــاوه بــر قانون‌گذاری‌هــای شــخصی، دخالــت نابه‌جــا، تبعیــض و جانــب‌داری را 
گرفته‌انــد، می‌تــوان  کثریــت« شــکل  کــه بــر پایــۀ »خودکامگــی ا در قانون‌گذاری‌هــای نهــادی و فراینــدی 
کــه قانون‌گــذار بــه  ــوان مشــاهده نمــود  دیــد.67 بدیــن ترتیــب، تجلــی حقیقــی بی‌طرفــی را زمانــی می‌ت
ــد و از ایــن نظــر توســط مجــاری خاصــی  ــژه نمای حقــوق شــهروندان، به‌خصــوص اقلیت‌هــا توجــه وی
کنتــرل  کنتــرل در جهــت تحدیــد قــدرت و  گیــرد. ضــرورت نظــارت و  کنتــرل قــرار  مــورد نظــارت و 
مصوبــات پارلمــان منتخــب اســت و تخصیــص یــک ســاختار غیردموکراتیــک بــرای قانون‌گــذاری 
کیفــری نســبت بــه منتخبیــن جامعــه محســوب نمی‌شــود تــا بی‌طرفــی قانــون را خدشــه‌دار نمایــد. ایــن 
ســاختار را می‌تــوان مبتنــی بــر موافقــت قبلــی شــهروندان دانســت تــا هــر زمــان قانون‌گــذار از مســیر 
ــاتِ آن‌  ــه انحراف ــع این‌گون ــد، مان کن ــورد  ــز برخ ــدۀ تبعیض‌آمی ــه دی ــا ب ــا آن‌ه ــود و ب ــارج ش ــت خ عقلانی
ــان از طریــق ارادۀ داوطلبانــه  گردنــد. بنابرایــن، »ترتیبــات فــوق، نشــان‌دهندۀ اصــل خود‌حکمرانــی آن
نســبت بــه تحدیــد خــود از قبــل می‌باشــد« )زارعــی، 1387، ص98(. چنیــن ســاختاری می‌توانــد 
کیفری‌گــردد. ایــن ‌در حالــی ‌اســت  باعــث افزایــش مســئولیت‌پذیری متولیــان و ضامــن بی‌طرفــی قانــون 
کیفــری مبتنــی بــر وحدت‌گرایــی فرهنگــی، فرمانــروا یــا فرمانروایــان، دیــن، زبــان یــا  کــه در قانون‌گــذاری 
گونــه آییــن خــود را یگانــه معیــار مشــروع می‌داننــد و از قــدرت جبــری خــود بــرای حفــظ وحــدت  هــر 

65. به‌عنــوان نمونــه، قانــون مجــازات اســامی ایــران مصــوب 1392، در حــدود، قصــاص و دیــات، مأخــوذ از فتــاوای فقهــای شــیعه اســت 
، در حــد ســؤالات ابتدایــی و تردیدهــای زودگــذر هــم در حقانیــت فقــه شــیعه و نامشــروع  و بــا وجــود تنــوع مذاهــب فقهــی حاضــر در کشــور

یــات مذاهــب دیگــر تعلــل نکــرده اســت )امیــدی، 1399، ص248(. بــودن فتــاوا و نظر
66. در خصوص عوام‌گرایی )Populism( در مدل دولت - جامعۀ لیبرال )نک: نجفی ابرندآبادی، 1392 )ب(، ص50-4۶(.

کثریت )Despotism of Majority( )نک: دوتوکویل، 1393(. 67. در خصوص خودکامگی ا
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کــه بــدون دخالــت شــهروندان صــورت  ــد. ایــن شــیوۀ قانون‌گــذاری  فرهنگــی موجــود اســتفاده می‌کنن
ــر جــا می‌گــذارد. کیفــری ب ــون  ــر معکوســی در بی‌طرفــی قان ــرد، تأثی می‌گی

امــروزه در اغلــب دولت‌هــای مــدرن، تصمیمــات به شــکل نهــادی، جمعی و فرایندی اتخاذ می‌شــود 
کــه بــه حکــم حکومتــی دســت آویختــه شــود، مرجــع صــدور حکــم به‌نوعــی یــک  و در مــواردی هــم 
یــاد باشــد، ترتیبــات  کشــور در حــوزه‌ای ز نهــاد و نــه یــک شــخص اســت. چنانچــه اختیــارات رئیــس 
، 1399، ص74(. قانون‌گــذاری‌ نهــادی، در  کنتــرل قــدرت او پیش‌بینــی می‌شــود )نوبهــار نهــادی بــرای 
مقایســه بــا قانون‌گــذاری‌ فردی‌شــده، شــانس بیشــتری بــرای پیــروزی در رقابــت بی‌طرف‌ســازی دارد. 
«،68 بــا تمســک بــه مجموعــه‌ای از قواعــد ثابــت و قابل  کــس وبــر بــا ایــن حــال، مدرنیســم بــه تعبیــر »ما
کــه از طریــق مجموعــه‌ای درهم‌تنیــده از نهادهــا و ســاختارها تنظیــم و اعمــال می‌شــوند،  پیش‌بینــی، 
کــه تمامــی جلوه‌هــای حیــات فــردی و اجتماعــی  در معــرض شــکل‌دهی بــه قفس‌هــای آهنینــی اســت 
ــای  ــا، عملکرده ــه‌لای نهاده ــدرت در لاب ــردن ارادۀ ق ک ــان  ــا پنه ــد و ب ــی می‌کن ــهروندان را جهت‌ده ش
آن را به‌مثابــۀ امــوری عقلانــی و الزامــی بــرای حفــظ انضبــاط اجتماعــی بــه تصویــر می‌کشــد )ســاداتی، 
کمیــت از طریــق نهــاد  1400، ص116(. در ایــن شــیوۀ نویــن اعمــال ســلطه، ارزش‌هــای فرهنگــی مدنظــر حا

، بــه علــت  کیفــری برآمــده از ایــن ســاختار قانون‌گــذاری، بــر همــۀ شــهروندان تحمیــل می‌شــود. قانــون 
کمتــری  تصویــب توســط نماینــدگان مــردم، در ظاهــرْ بی‌طرفانــه بــه نظــر می‌رســد و مــورد مقاومــت 
نیــز قــرار می‌‌گیــرد، امــا ازآن‌جا‌کــه نخبــگان اغلــب انعکاس‌دهنــدۀ فرهنــگ مطلــوب حکومت‌انــد، 

یــاد اســت. احتمــال تبعیض‌آمیــز بــودن آن ز
در جهــت رفــع ایــن چالــش، در اغلــب جوامــع مــدرن، قانون‌گــذاران ضمــن اتــکا بــر رأی مــردم، در 
ــر قوانیــن  کنــش‌ در براب ــا وا ــد ب ــز ‌می‌باشــند. در چنیــن بســتری، مــردم می‌توانن مقابــل آن‌هــا پاســخ‌گو نی
کیفــری  کــه در سیاســت‌گذاری  تبعیض‌آمیــز در مناســبت‌های مختلــف بــه دولت‌هــا یــادآوری ‌کننــد 
کیفیــت  بایــد بی‌طــرف باشــند. »ارادۀ عمومــی در ایــن نــوع از قــدرت ارتباطــی قــادر اســت نــوع و 
کنــد« )موســی‌زاده و دیگــران،  کیفــری را خلــق و در پــاره‌ای از مــوارد تقویــت یــا محــدود  هنجارگــذاری 

ص17(.  ،1401

کنشــگران مختلفــی نظیــر قــوۀ قضائیــه و اعضــای آن، وکلا  همچنیــن، در ایــن جوامــع، نهادهــا و 
کنشــگران فراملــی و  و مشــاوران حقوقــی، ســندیکاها، انجمن‌هــای علمــی، ســازمان‌های مردم‌نهــاد، 

68. Max Weber
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ــل  ، در مراح ــر ــارت بهت ــه عب ــون و ب ــب قان ــاح و تصوی ــم، اص ــف در تنظی ــکال مختل ــه اش ــانه‌ها، ب رس
ایــن  از  برخــی  ص29(.  ابرندآبــادی، 1391،  )نجفــی  می‌نماینــد  مداخلــه  قانون‌گــذاری  فراینــد  مختلــف 
کنشــگران نظیــر قضــات به‌طــور معمــول از میــان اعضــای فرهنــگ رســمی منصــوب می‌شــوند. از‌ایــن‌رو، 
عــاوه بــر وجــود تردیــد در تبلــور ارادۀ مــردم در تصمیمــات آن‌هــا، اتخــاذ رویکــرد ناجانب‌دارانــه 
از ســوی ایشــان نیــز در هالــه‌ای از ابهــام قــرار دارد. برخــی دیگــر از جملــه رســانه‌ها، اغلــب دارای 
ــز بــودن و سیاســت‌زدگی‌اند و بــه همیــن علــت، ممکــن اســت  ویژگی‌هایــی نظیــر ســطحی و اغراق‌آمی
مــردم و حتــی قانون‌گــذار را از مســیر بی‌طرفــی منحــرف ســازند. بــا ‌ایــن حــال، در صــورت وجــود قــوۀ 
کارشناســانه بــه تعدیــل  کــه بــا نقــد و بررســی‌های  کنشــگرانی  قضائیــه‌ای مســتقل و بی‌طــرف و نهادهــا و 
ــی  ــأ بی‌طرف ــران خ ــه جب ــوان ب ــد، می‌ت ــت بپردازن کثری ــدگان ا ــۀ نماین ــات جانب‌داران ــد تمای و تحدی
کیفــری  در قوانیــن دموکراتیــک و ایجــاد بســتری مناســب بــرای مقبولیــت اجتماعــی نظــام عدالــت 
ــم  ک ــارت محا ــت نظ ــی، تح ــل بی‌طرف ــرای اص ــورها اج کش ــی از  ــتا، در برخ ــن راس ــود. در ای ــدوار ب امی
کــه بــا  کشــورها نیــز بــه نظــام حقــوق بین‌الملــل بشــر پیوســته‌اند،  قانــون اساســی قــرار دارد.69 بســیاری از 

، عرضــۀ بی‌طرفانــه را تضمیــن می‌کنــد.70  پیش‌بینــی نهادهــای ناظــر
حقــوق  تأمیــن  راســتای  در  بین‌المللــی،  مراجــع  و  اساســی  قانــون  دادگاه‌هــای  آرای  بــه  مراجعــه 
ــوب و  ــن‌رو مطل ــد. ازای ــم نمی‌زن ــر ه ــی را ب ــجام حقوق ــت و انس ــیب‌پذیر اس ــای آس گروه‌ه ــخاص و  اش
ــرد و  ــوندگان می‌گی ــت حکومت‌ش ــود را از رضای ــار خ ــون اعتب ــه قان ــرایطی ‌ک ــت.71 در ش ــول اس ــل قب قاب
طــی تشــریفات مقــرر در قانــون اساســی تصویــب و از طریــق مجــاری خاصــی بــر بی‌طرفانــه بــودن آن 
کــه بــدان تقــدس ببخشــد، مبــرا می‌شــود و بســتر  گونــه برداشــت ایدئولوژیــک  نظــارت می‌گــردد، از هــر 

ــردد. ــم می‌گ ــاد از آن فراه ــت خردبنی ــون در برداش ــت قان کمی ــرای حا ــبی ب مناس

نتیجه‌گیری

کمیــت قانــون، از مهم‌تریــن ضابطه‌هــای زمامــداری و نیــز حکمرانــی خــوب محســوب  رعایــت اصــل حا

69. به‌عنــوان نمونــه، شــورای قانــون اساســی در فرانســه ناظــر بــه رســیدگی بــه رعایــت اصــول قانــون اساســی در مرحلــۀ تقنیــن و در مــواردی 
در مرحلــۀ قضــا و اجــرای قوانیــن اســت )نجفــی ابرندآبــادی، 1399، ص255-254(.

ــۀ مفهومــی چندبعــدی و همه‌جانبــه از »امنیــت ملــی«، منافــع تمامــی گروه‌هــا،  ــا ارائ ــه، دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر ب ــوان نمون 70. به‌عن
اقــوام و مذاهــب ســاکن در دول عضــو را در ایــن مفهــوم قــرار داده و اقــدام دولت‌هــا در تحدیــد حقــوق ایــن گروه‌هــا، بــه نــام »امنیــت ملــی« 

کمــه دانســته اســت )عزیــزی، 1402، ص134(. را ناقــض مقــررات کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر و قابــل محا
71 . برای مطالعۀ بیشتر )نک: رستمی )ب(، 1399(.
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کمیــت قانــون، پایبنــدی قانون‌گــذار بــه اصــل بی‌طرفــی اســت. بــر اســاس  می‌شــود. یکــی از لــوازم حا
کــه بــا بنــا  کثرت‌گرایــی فرهنگــی سرچشــمه می‌گیــرد،  یافته‌هــای ایــن مقالــه، رویکــرد بی‌طرفانــه، از 
کــه بــه فرهنــگ خاصــی تعلــق ندارنــد،  نهــادن نظــم فرهنگــی خــاص، افــراد را ملــزم بــه رعایــت اصولــی 
می‌نمایــد و در عــوض، نســبت بــه عمــده مســائل فرهنگــی بــه بی‌تفاوتــی توصیــه می‌کنــد. قانون‌گــذاری 
کیفــری مبتنــی بــر ایــن رویکــرد، بــر محــور اعتمــاد بــه حقانیــت همــۀ فرهنگ‌هــا، دغدغــه‌ای بــرای تأمیــن 
کیفــری در حــوزۀ جرائــم مرتبــط بــا فرهنــگ را در  کثریــت را نــدارد و هنجارگــذاری  مصلحــت فرهنــگ ا
مــوارد اســتثنایی، بــا هــدف اجــرای عدالــت و بــه شــرط رعایــت اســتحقاق، موجــه قلمــداد می‌نمایــد. در 
کــه مداخلــۀ حکومــت در حقــوق و آزادی‌هــای فرهنگــی افــراد پذیرفتــه  ایــن رویکــرد، حتــی در مــواردی 
کیفــری آن مســتلزم توجیــه اقنــاع‌آور اســت و بایــد به‌عنــوان آخریــن راهــکار بــرای  شــود، تمســک بــه نــوع 
کیفــری بــر  کار رود، و همچنیــن مســتلزم ســاختار فراینــدی و نهــادی قانون‌گــذاری  ســرزنش مرتکبــان بــه 
کــم در هدایــت  ــا اشــخاص حا ــه رأی شــخص ی ــای توافــق عمــوم و پاســخ‌گویی در مقابــل آن‌هــا و ن مبن
کیفــری برآمــده از ایــن معیارهــا، بــا احتــرام بــه ســایق مختلــف شــهروندان، انتظــارات  اتبــاع اســت. قانــون 
گونــه  و خواســته‌های آن‌هــا را دارای ارزش و اعتبــاری مســاوی بــا دیگــر رقبــا قلمــداد می‌نمایــد و از هــر 
کــه شــائبۀ جانــب‌داری از دیــن، نــژاد، زبــان و... را ایجــاد می‌کنــد، دوری  هنجارآفرینــی و الگوســازی 
گروه‌هــای اقلیــت و در جهــت  می‌گزینــد. چنیــن قانونــی، حتــی در مــواردی، تضمیناتــی بــه نفــع افــراد و 
فراهــم شــدن امــکان پیــروی آن‌هــا از مؤلفه‌هــای فرهنگــی خــود ایجــاد می‌کنــد. ایــن حقیقــت، ســپری در 

کمیــت قانــون در جامعــه اســت. برابــر تبعیــض و جانــب‌داری و مظهــر حا
کــه بــر پایــۀ انــکار تکثــر و تمایــز فرهنگ‌هــا  هرچنــد ممکــن اســت نظام‌هــای وحدت‌گــرای فرهنگــی 
ــهروندانِ دارای  ــا ش ــر ب ــار براب ــون و رفت ــی قان ــه بی‌طرف ــود ب ــری خ کیف ــن  ــیاهۀ قوانی ــده‌اند، در س ــا ش بن
کنش‌هــای فرهنگــی آن‌هــا  یــاد، از  باورهــای مختلــف اذعــان دارنــد، ولــی در نهایــت، بــه احتمــال ز
کیفــری  گونــه حمایتــی بــه عمــل نمی‌آورنــد و امــکان حمایــت را هــم توســط ســایر متولیــان عدالــت  هیــچ 
ــداد رهایــی  کیفــری در امت ــذاری  ــوع از نظام‌هــا، رســالت قانون‌گ ــن ن ــرا در ای ــد، زی ــی نمی‌کنن پیش‌بین
ــن  ــری در ای کیف ــن  ــی قوانی ــن‌رو، در طراح ــت. ازای ــم اس ک ــگ حا ــی فرهن ــی و ترق ــات فرهنگ از تعارض
حــوزه، قلمــرو بیشــینه‌ای بــرای خــود ترســیم می‌نماینــد و اغلــب هنجارســازی‌ها یــا توســط شــخص 
کنتــرل، نظــارت و پاســخ‌گویی در برابــر مــردم، صــورت  کثریــت منتخــب، بــدون  کــم و یــا از طریــق ا حا
ــرد و بــه بهــای حمایــت از ارزش‌هــای جمعــی،  کــه از خواســت عمومــی نشــئت نگی ــرد. قانونــی  می‌گی
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گســترده ســلب نمایــد، تبعیض‌آمیــز بــوده و  کنــد و آزادی شــهروندان را به‌نحــو  حقــوق فــردی را قربانــی 
کثریــت آن‌هــا مقبــول واقــع  کرامــت ذاتــی او مغایــر اســت، از جانــب مــردم یــا ا نه‌تنهــا بــا فطــرت بشــر و 
کــه بــه عاملــی بــرای بــر هــم خــوردن نظــم عمومــی تبدیــل شــود و پــس  نمی‌شــود و دور از انتظــار نیســت 

از مدتــی متــروک گــردد.
کیفــری در حــوزۀ فرهنــگ تکثرگــرا  کــه هــر آینــه قانون‌گــذاری  در نهایــت، می‌تــوان اذعــان نمــود 
شــود، بی‌طــرف می‌گــردد و بــه پشــتیبانی یکســان از شــهروندان التــزام می‌یابــد. بــا ایــن حــال، فقــدان 
ضوابــط  از  برخــی  اجــرای  بــودن  هزینه‌بــردار  نیــز  و  همبســتگی  تضعیــف  خطــر  و  دقیــق  ضابطــۀ 
ــا قانون‌گــذاران در  کیفــری، باعــث می‌شــود ت ــر جایگزین‌هــای ضمانــت اجــرای  بی‌طرف‌ســازی، نظی
ــا وجــود حقانیــت  کــه ب ــد. ایــن‌‌ در حالــی اســت  کنن کیفــری تردیــد  وجاهــت بی‌طرف‌ســازی قوانیــن 
برخــی از ایــرادات، به‌کارگیــری خردمندانــه و منطقــی ایــن رویکــرد؛ نه‌تنهــا می‌توانــد مســیری ســنجیده 
کیفــری در حــوزۀ فرهنــگ پیــشِ‌رو قــرار دهــد، بلکــه موجبــات مشــروعیت قوانین  را بــرای هنجارگــذاری 
کیفــری را در برابــر تــورم چیــره می‌نمایــد. بدیــن ترتیــب،  کیفــری را نیــز فراهــم مــی‌آورد و نظــام عدالــت 
کــردن ایــن رویکــرد، نافــی ضــرورت حرکــت به‌ســوی آن نیســت. توســعۀ مطالعــات  صــرف ایدئــال تلقــی 
کیفــری  قانون‌گذاری‌هــای  کــه  راهکارهایــی  تطبیقــی  یابــی  ارز و  کیفرشــناختی  و  جامعه‌شــناختی 
گرفتــه و بی‌طــرف  کار  کثرت‌گرایــی فرهنگــی را به‌نحــو معقــول بــه‌  کشــورهای مختلــف از طریــق آن‌هــا 

کارســاز باشــد. گردیده‌انــد، می‌توانــد 
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